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 روش حل مسئله فقهی

 مقدمه :

براي هر عملی روشی وجود دارد كه انجام آن را سهل بلكه ممكن می نماید . استنباط حكم شرعی از اموري 

مند شدن فهم دین و استخراج است كه انجام آن بدون روش بسيار سخت؛ بلكه نا ممكن است. براي ضابطه 

احكام شرعی، قواعدي مقرر گشته است كه دانش اصول عهده دار تنظيم و تنقيح آن می باشد اما بكارگيري آن 

قواعد و تطبيق ضابطه هاي مطرح شده در مقام استنباط به بحث هاي روشی و مهارت هاي خاصی نياز دارد كه 

 كنيم . در این مجموعه به پاره اي از آن اشاره می

آن از نقطه ي آغاز تا كه مراحل  عمليات تعریف شده اي می باشدداراي  آن،استنباط احكام شرعی از ادله 

نقطه پایان معين است . آنچه دراین نوشتار بدان می پردازیم روش كلی است كه در بين فقهاء خصوصاً متأخرین 

اختصاصی دارند ما به دنبال  هم براي خود سبكیبراي حل مسئله فقهی وجود داشته است البته برخی از فقهاء 

تعریف فرآیندي هستيم كه براساس آن با استفاده از قواعد اصولی و فقهی كار استنباط حكم شرعی آغاز می شود 

  و پایان می پذیرد. 

 و در این بحث به نمونه اي از روش حل مسئله فقهی پرداخته می شود . 

 قرار زير وجود دارد: براي حل مسئله ي فقهي مراحلي به

 مسئله شناسي  -1

حكم مسئله بر اساس آن تغييراتی  ممكن است كه صور و فروضی و باید مسئله به درستی شناخته شود ابتداء

می تواند داشته باشد معلوم گردد. بر محقق است كه در گام اول مسئله را به درستی شناسایی كند و متغيّرهایی كه 

از طرح مسئله به صورت مبهم نتيجه اي عائد نمی شود باید تا  را معلوم نمایددر نتيجه مسئله تأثير گذارد 

حدامكان صورت مسئله شفاف گردد. به همان اندازه كه صورت مسئله هاي مبهم بی نتيجه خواهد ماند طرح 

ا اگر مسئله  اقسامی دارد كه حكم براساس آنها مسائل به صورت عام می تواند نتيجه مسئله را بی اثر كند؛ زیر
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تغييراتی می تواند داشته باشد نتيجه ي به دست آمده از مسئله ي عام به همان اندازه كه صحيح است به همان 

اندازه نادرست می باشد از اینرو تجزیه مسئله به مسائل كوچكتر براساس متغيرهاي قطعی یا محتمل به حل بهتر 

ه كمک می كند . درغير اینصورت نتيجه به دست آمده از استنباط دقت لازم را ندارد بلكه می توان و دقيقتر مسئل

براي مسئله شناسی فرآیندي وجود دارد كه به آن در نوشتاري مبسوط تر خواهيم  گفت صحت لازم راهم ندارد.

 پرداخت .

مجموعه ي اطلاعاتی كه در  دارد هميشه ازني اطلاعات فراوان پيشين داشتن به ي یک مسئلهالبته یافتن متغيرها

 او را در تشخيص دقيق مسئله مدد می رساند. البته بخشی از اطلاعاتی كه به وسيله ي آن  ذهن یک فقيه است

می توان صورت مسئله را به درستی منقح كرد قابل شناسایی و بيان است و می توان آنها را به عنوان ضابطه در 

 .قهی ارائه كرد اما بخش دیگر از اطلاعات به احاطه بر مباحث فقه نيازمند استتشخيص صحيح یک مسئله ف

و هر كدام از آنها به  ي فقهی به مسائل ریزتر تجزئه بشود،یک مسئله با توجه به آنچه گفته شد چه بسا 

روائی  صورت مستقل مورد بحث قرار گيرد . دقت در طرح مسئله موجب می شود تا نتيجه بدست آمده از آن از

  1.بيشتري برخورد برخورد باشد و نگاه محقق به ادله ي حكم عميق تر باشد

تا پایان فرآیند استنباط تغييراتی بكند  ممكن است  "مسئله شناسی"البته توجه به این نكته لازم است كه بحث 

متغيرها و به مسئله را شفاف كند و  تاحدامكان در ابتداء امر و در مرحله فقه الحدیث، فقيه است كه آن ولی مهم

  در كشف حكم شرعی تأثير گذار باشد توجه كند.  كه می تواند عواملی

 منبع شناسي -2

                                                                                                                                                                                                                                                 
صلاة فریضه است یا نافله؟ كه اگر صلاة فریضه باشد  -1همانند این مسئله : كه آیا اقامه كردن نماز بر مركب جایز است یا خير؟ خوب متغيرهاي این صورت مسئله عبارتند از: .  1

 صلاة فریضه درفرض عذر است یا غير عذر ؟  -3صلاة نافله اي كه موضوع مسئله است درسفر است یا درحضر؟  -2نمی شود خواند و اگر نافله باشد اقامه كردن آن جایز است . 

 



 استاد درایتی )دامت ظله(                                                                                   روش حل مسئله فقهی       

3 

 

براي احكام شرعيه منابعی وجود دارد كه به تعداد و اعتبار آنها در علم اصول پرداخته شده و شرایط و حدود 

 حجيت آنها مورد بحث قرار گرفته است .

 حكم شرعی را كتاب ، سنت ، عقل و اجماع عنوان می كنند .عموماً منابع 

آن به منابع حكم شرعی مراجعه محقق بعد از اینكه مسئله را به درستی شناسایی كرد باید براي یافتن حكم 

می تواند در بحث حاضر مورد مراجعه باشد مثلاً ندرگام اول محقق باید بررسی كند كه كداميک از منابع فوق  .كند

مجالی براي نظریه هاي عقلی وجود ندارد دراین قبيل مسائل صرفاً  ضی از احكام شرعيه عقل حكم ندارد ودربع

بنابراین در بعضی از  باید به گفته هاي شارع متعبد شد و از طریق ادله ي نقليه حكم مسئله را دریافت كرد.

 مستندات  اینكه ما براي فهم ادله وه كرد. اید به منابع دیگر مراجعمسائل، عقل بالاستقلال حكمی ندارد و لذا ب

محقق دراین مرحله باید تشخيص  .بحث منبع شناسی قرارمی گيرد در منابعی باید رجوع كنيم، حكم شرعی به چه

دهد كه كدام یک از كتاب، سنت، عقل، و اجماع می تواند مورد مراجعه باشد و هویت مسئله مورد بحث با كدام 

ازمنابع  اینكه چه راه و روشی براي به دست آوردن دليل حكم اما دارد.از منابع گفته شده ارتباط وثيق  یک

چه محملهاي این موضوع كه  ،عموماً به بحث روش تحقيق مرتبط می شود موضوعی است كه وجود دارد شریعت

استخراج  از آنها واه خود راچگونه می توان موضوع دلخ و اطلاعاتی براي كتاب و سنت و اجماع وجود دارد

موضوعی است كه در روش تحقيق باید آن را جستجو كرد . البته باید روش تحقيق فقه را به صورت بومی  ،نمود

 شده تنظيم كرد و اطلاعات عام روش تحقيق را براساس نيازمندي پژوهشگر فقهی به رشته تحریر درآورد.

 بتداء از صحت انتساب روایات به معصومين )ع( مطمئن گردد. درگام دوم محقق باید براي استناد به سنت ا

ممكن است حجم روایات وارده دریک مسئله به اندازه اي باشد كه محقق به صدور آن از معصوم)ع( یقين 

حاصل كند دراین صورت مرحله ي مدلول شناسی آغاز می گردد چون روایات رسيده درحد تواتر بوده است اما 

ایات وارده درمسئله ي مورد پژوهش ، به اندازه اي كه محقق را مطئمن به صدور آن از ممكن است كميت رو

معصوم كند ، نباشد و یا اختلاف در روایات به صورتی باشد كه كميت روایات وارده با مضمون مشترک نتواند 

فعاليت منبع محقق را به صدور آن از معصوم )ع( مطمئن سازد دراین صورت محقق وارد مرحله ي دیگري از 
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شناسی می شود كه دراین مرحله محقق باید براساس قواعد حدیث شناسی و دانش علم رجال نسبت به حجيت و 

 اعتبار روایت و امكان استناد به آن مطمئن گردد . 

دراین مرحله روایات موجود درمسئله ي مورد پژوهش اخبار آحاد هستند و چون این روایات به حد تواتر 

محقق نسبت به صدور آنها از معصوم )ع( یقين ندارد . پس باید براي ظنی كه نسبت به صدور آنها از نرسيده اند 

حجت شرعی داشته باشد درغير اینصورت نمی تواند به روایاتی كه به صدور آنها از معصوم )ع(  ،معصوم)ع( دارد

 استناد كند. ،قطع ندارد

آحاد شرایطی گفته شده است باید محقق از وثاقت تمام با توجه به اینكه درعلم اصول براي حجيت اخبار 

  را باید به ترتيب زیر انجام دهد: سلسله سند روایت آگاه گردد از اینرو این مرحله

 بررسی اسناد روایات  -اعتبار سنجی منابع 

 شناسایی اخبار آحاد از متواتر -1

ا به صورت متواتر تلقی كرد و از كثرت روایات اگر فراوانی روایات یک باب به اندازه اي نباشد كه بتوان آنها ر

موجود آن باب قطع به صدور آنها از معصوم )ع( پيدا كرد، باید اسناد روایات مورد بررسی قرار گيرد چون در 

 مجموعه ي اخبار آحاد قرار می گيرند.

 شناسایی روایات مسند و مرسل -2

د الا مرسلات صدوق )ره( كه نار گذاشته می شوابتداء تمام روایاتی كه به صورت مرسل نقل شده است . كن

 بنابر مبناي رجالی انتخاب شده ممكن است از آنها دراستنباط حكم شرعی استفاده شود . 

بْدِ مُحَمَّدِ بنِْ عَ أَحْمَدُ بنُْ عَلِیِّ بنِْ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإحِْتِجَاجِ عَنْ از ابواب قبله(11باب11همانند: )روایت 

وَ الثَّلْجُ كثَِيرٌ بِقَامَةِ  -مِلهِِاللَّهِ بنِْ جَعفَْرٍ الْحمِْيَرِيِّ عنَْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيهِْ یَسْأَلهُُ عنَْ رَجُلٍ یَكُونُ فِی مَحْ

وَ لَا یَستَْوِي لهَُ أَنْ یُلَبِّدَ شَيْئاً مِنْهُ  -هُوَ عَلَى تِلْکَ الْحَالِوَ رُبَّمَا یَسْقُطُ الثَّلْجُ وَ  -فَيتََخَوَّفُ إِنْ نَزَلَ الْغَوْصَ فِيهِ -رَجُلٍ
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فَأجََابَ  -فَقدَْ فَعَلنَْا ذَلِکَ أیََّاماً فَهَلْ عَلَينَْا فِيهِ إِعَادَةٌ أَمْ لاَ -هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ فیِ المَْحْمِلِ الفَْریِضَةَ -لِكَثْرتَهِِ وَ تهََافُتِهِ

 این راویت به صورت مرسل نقل شده است . ا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الشِّدَّةِ.لَ

 شناسایی روایات مقطوع -3

واسطه اي دربين حذف شده بود و یا از آن با عناوین مجهول روایاتی كه داراي سند هستند بررسی می گردد اگر

ثه ) ابن ابی عمير، صفوان یكی از مشایخ ثلا ،آن روایات كنندهارسال كنار گذاشته می شوند الا اینكه  یاد شده بود

بعضی از مبانی رجالی ارسال كننده یكی از اصحاب اجماع باشد . عناوین مبهم كه موجب ی( باشد و یا بنابرو بزنط

بی اعتباري روایت می شوند مانند: )عن رجل ( )عمن ذكره( )عمن حدثه( )عن جماعة( البته در خصوص كتاب 

 . ن جماعة آورده است تعریف شده استفی مواردي كه عكا

أَحْمَدُ بنُْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی المَْحَاسِنِ عنَْ عَلِیِّ بنِْ النُّعمَْانِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ از ابواب قبله( 11باب 11همانند: )روایت 

 قَالَ یَكْشِفُ مَوْضِعَ السُّجُودِ. -دَابَّتِهِ مُتَلَثِّماً یُومِئُعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فیِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ عَلَى 

 در سند این روایت از عبارت عمن ذكره استفاده شده است.

مُحَمَّدُ بنُْ یعَْقُوبَ عنَْ جمََاعَةٍ عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَِ الْحُسَينِْ بنِْ سَعِيدٍ  از ابواب قبله(11باب 2همانند: )روایت

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ  عنَْ فَضَالَةَ عنَِ الْحُسَينِْ بْنِ عثُْمَانَ عنَِ ابنِْ مُسْكَانَ عنَْ )خَالِدِ بنِْ أَبِی إسِْماَعِيلَ(

 مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ. -یُصَلِّی عَلَى أَبِی قبَُيْسٍ

 ماعة درارتباط با كتاب كافی آورده شده است.درسند این روایت لفظ عن ج

 شناسایی طبقه ي روات -1

ممكن است علی رغم اینكه هيچ لفظی كه دال بر حذف یا سقط راوي باشد در سند روایت وجود نداشته باشد اما 

با مراجعه دقيق تر به طبقات روات بتوان حذف راوي از سلسله سند را تشخيص داد چون راوي و مروي عنه یكدیگر 

ص قبل خود بی واسطه نقل كرده باشد وجود نداشته را ملاقات نكرده اند و امكان عقلی و یا عادي اینكه راوي از شخ
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با مراجعه ي به طبقه ي روات می توانيم از اینكه حذفی  این مسئله با توجه به طبقه ي روات معلوم می گردد باشد.

 در سلسله سند صورت گرفته است یا نه مطمئن شویم. 

 بازسازي اسناد. -1

ید اسناد موجود در مثل كتاب وسائل را بازسازي كرد به این براي یافتن تمام روات واقع در سلسله ي اسناد با

 شده از آن كتاب را با تعبيرمعنا كه با توجه به اینكه صاحب وسائل پس از ذكر روایتی از كتابی سایر روایات نقل 

را  نقل می كند و همينطور اگر بخشی از روات روایت قبل و روایتی كه نقل می كند مشترک باشد روات مشترک عنو

دوباره ذكر نمی كند و گاه چند سند را در یک سند با عطف و ضمير درج می كند . از این رو بازسازي اسناد روایات 

 بسيار مهم است.

 می پردازیم. 11و 11روایات باب  بعضی از به بازسازي دراین قسمت

عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ عُذَافِرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلتُْ لِأَبیِ عَبْدِ اللَّهِ  وَ عَنهُْ عنَْ أَحْمَدَ بنِْ هِلَالٍ عنَْ عَمْرِو بنِْ عثُْمَانَ -2 -1211

 لَا تُمَكِّنُهُ الْأَرْضُ مِنَ الْقِياَمِ عَلَيهَْا -ع رَجُلٌ یَكُونُ فِی وَقْتِ الفَْریِضَةِ

عثمان عن محمد عن أحمد بن هلال عن عمرو بن  إسناده عن سعد بن عبد اللهب [ محمد بن الحسن1211/11/1]

 بن عذافر فی حدیث قال قلت ل أبی عبد الله ع... قال

 

 قَالَ: سَأَلْتهُُ وَ بِإسِْناَدِهِ عَنِ الْحُسَينِْ بْنِ سَعِيدٍ عنَْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ العَْلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع  -3 -1211

بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال  [ محمد بن الحسن1211/11/1]

 سألته... فقال 

بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال  [ محمد بن الحسن1211/11/2]

 سألته... فقال
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بُوبٍ عنَِ الْحِميَْرِيِّ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ بنَْ جَعفَْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِی وَ بِإِسْناَدِهِ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ عَلِیِّ بنِْ مَحْ -1 -1211

 الْحَسنَِ ع رَوَى جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ

]ضمير[ بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن الحميري یعنی عبد الله بن [ محمد بن الحسن1211/11/1]

 الحسن ع... فوقع عجعفر قال كتبت إلى أبی 

 

 : سَأَلْتهُُ عنَْ وَ عَنهُْ عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِیِّ عنَْ عَلِیِّ بْنِ جَعفَْرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ -1 -1215

عن العمركی  عن محمد بن أحمد العلوي ه عن محمد بن علی بن محبوببإسناد [ محمد بن الحسن1215/11/1]

 عن علی بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته... قال

تُ أَبَا عَبدِْ وَ بِإسِْناَدِهِ عنَْ سَعْدٍ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ الْحُسَينِْ عنَِ ابنِْ أَبِی عمَُيْرٍ عنَْ جَمِيلِ بنِْ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْ -5 -1252

 اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص 

بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبی عمير عن جميل بن دراج قال  [ محمد بن الحسن1252/11/1]

 سمعت أبا عبد الله ع یقول صلى رسول الله ص

 

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عنَْ  وَ عَنهُْ عنَْ عَلِیِّ بنِْ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بنِْ سِنَانٍ جمَِيعاً از ابواب قبله(11باب  1همانند: )روایت

 مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عنَِ صَلَاةِ النَّافِلةَِ

عن علی بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن  بإسناده عن أحمد بن محمد [ محمد بن الحسن1333/11/1]

 الحلبی أنه سأل أبا عبد الله ع... فقال 

عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن  بإسناده عن أحمد بن محمد محمد بن الحسن[ 1333/11/2]

 الحلبی أنه سأل أبا عبد الله ع... فقال
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بْنِ  وَ عَنهُْ عنَِ الْعبََّاسِ عنَْ عَلِیِّ بنِْ مَهْزِیَارَ عنَِ الْحَسنَِ بْنِ عَلِیٍّ عنَْ عَبْدِ اللَّهِاز ابواب قبله( 11باب 5همانند: )روایت

 صَّلَاةِ فیِ المَْحْمِلِ فقََالَ صَلِّ الْمُغِيرَةِ وَ صفَْوَانَ بْنِ یَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ أَصْحَابهِِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی ال

عن العباس عن علی بن مهزیار عن الحسن بن علی  بإسناده عن أحمد بن محمد [ محمد بن الحسن1333/11/1]

 عن عبد الله بن المغيرة عن أصحابه عن أبی عبد الله ع... فقال 

عن العباس عن علی بن مهزیار عن الحسن بن علی  بإسناده عن أحمد بن محمد [ محمد بن الحسن1333/11/2]

 عن صفوان بن یحيى عن أصحابه عن أبی عبد الله ع... فقال 

عن العباس عن علی بن مهزیار عن الحسن بن علی  بإسناده عن أحمد بن محمد [ محمد بن الحسن1333/11/3]

 عن محمد بن أبی عمير عن أصحابه عن أبی عبد الله ع... فقال

 بررسی تک تک روات

نها اگر در روایاتی یكی از خلل فوق وجود نداشت. باید به تک تک روات سند پرداخت و در صورتی كه همه ي آ

ثقه باشند روایت قابل اعتماد است وبه عنوان یكی از ادله ي بحث مورد نظر باید از حيث دلات مورد بررسی قرار 

 گيرد. 

 ابتناء نتيجه به مبانی رجالی

دراینكه چه چيزهایی سبب توثيق می گردد و توثيقات عامه تا چه حد اعتبار دارند باید براساس مبانی رجالی 

 ظر نمود. اتخاذ شده اظهار ن

 كيفيت مراجعه به كتب رجالی

مراجعه به كتب رجال بر اساس مبانی رجالی تعيين می شود اگر توثيقات متأخرین همانند توثيقات متقدمين 

معتبر باشد براي بررسی وثاقت راوي علاوه بر مراجعه به رجاليين متقدم به رجاليين متأخر هم باید مراجعه كرد . 

 مراجعه به كتب رجاليين متقدم كفایت می شود.درغير این صورت به 

 مراجعه به مشيخه  -1
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كتابهاي تهذیب ، استبصار و من لا یحضره الفقيه داراي مشيخه هستند و مؤلفين این كتاب ها سند خود را به 

صاحبان اصول در آخر كتاب تحت عنوان مشيخه ذكر كرده اند براي شناسایی كامل سند این كتاب ها باید به 

 ه آنها مراجعه شود.مشيخ

 مراجعه به اسناد آخر وسائل  -7

گاه صاحب وسائل با تعبير و بالاسناد الآتی روایتی را نقل می كند كه ناظر به سندهایی است  كه 

 درآخروسائل براي بعضی از رواة آورده است . 

 تمييز مشتركات : -1

محمد بن اسماعيل نيشابوري و محمد بين  كه گاهی اوقات به اسامی مشترک می رسيد مثلاً محمد بن اسماعيل

بن اسماعيل از فضل بن شاذان نقل كرده باشد دراین صورت محمد اگر محمد  است.مشترک بن اسماعيل  بزیع 

اسماعيل نيشابوري است زیرا محمد بن اسماعيل نيشابوري از فضل نقل می كند . بنابراین مشتركات را عموماً  بن

 بشناسيم.باید براساس طبقه ي روایت 

سِنَانٍ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عنَِ النَّضْرِ عنَِ ابنِْ وَ عَنهُْ عنَْ أَحْمَدَ )عنَِ الْحُسَينِْ( از ابواب قبله(11باب 7همانند: )روایت 

 مَرِیضاً. إِلَّا أَنْ یَكُونَ -قَالَ النَّضْرُ فِی حَدیِثِهِ -ع قاَلَ: لَا تُصَلِّ شَيئْاً مِنَ الْمفَْرُوضِ رَاكِباً

 محمد بن سنان و عبدالله بن سنانبين ابن سنان درسند این روایت مشترک است 

مُحَمَّدُ بنُْ الْحَسنَِ بِإِسْناَدِهِ عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ از ابواب قبله( 11باب 1 همانند: )روایت

السَّفَرِ وَ  عنَْ مُعَاویَِةَ بنِْ عمََّارٍ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یصَُلِّیَ الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِیعنَْ جَعفَْرِ بنِْ بشَِيرٍ 

ثمَُّ یمَْشِی وَ یَقْرَأُ فَإِذاَ  -هُ إِلَى الْقِبْلةَِأنَْ یَقْضِيهََا بِالنَّهَارِ وَ هُوَ یمَْشِی یَتَوَجَّ -وَ لَا بَأسَْ إنِْ فَاتَتهُْ صَلَاةُ اللَّيلِْ -هُوَ یمَْشِی

 حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ رَكَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ مَشَى. -أَرَادَ أَنْ یَرْكَعَ

 احمد بن محمد درسند این روایت مشترک است بين احمدبن محمد بن عيسی و احمد بن محمد خالدبرقی
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 تعارض جرح و تعدیل  -5

و تعيين نمود كه گفته كدام یک ترجيح  موارد تعارض بين توثيق و تضعيف باید به مبانی رجالی مراجعه كرد در

 دارد.

  مدلول شناسي

پس از یافتن ادله اي كه می تواند حاوي حكم مسئله ي مورد نظر باشد، نوبت به بحث مدلول شناسی می رسد 

در ميان منابع فوق، قرآن و سنت در قالب الفاظ می باشند،  و این مبحث فقط در ادله ي لفظی وجود دارد و چون

سخن از مفاد و مدلول آنها مطرح می شود .بنابراین در ارتباط با عقل و اجماع كه دليل لبی هستند، بحث مدلول 

 شناسی نداریم.

قواعد استنباط دراین مرحله محقق باید از مفاد دقيق این ادله آگاه گردد و عمليات اكتشاف مدلول را براساس 

  آغاز كند.

با توجه به اینكه گفتار معصومين)ع( انواع متعددي دارد و چگونگی آن در اكتشاف حكم شرعی می تواند تأثير 

 داشته باشد، ابتدا باید به آنها توجه اجمالی داشته باشيم تا در شناسایی حكم شرعی دچار اشتباه نگردیم. 

 انواع گفتار معصوم)ع(:

 ابتدائي:بیان  -1

مستقلاً مسئله اي را مطرح می كند و در مقام بيان حكم شرعی می باشد دراین قبيل  گاهی معصوم)ع( ابتداءً و

یا قرینه ي دیگري كه بتواند براي مخاطب ذهنيتی ایجاد كند نمی  سؤال، فعل و كلام امام)ع( مسبوق بهموارد 

  باشد.

 جواب سؤال: -2

( سائل از قضيه اي خارجی 1ؤال سائل است؛ كه این بر دوقسم كلی است: گاهی كلام معصوم)ع( در جواب س

( سائل هم سؤال فرضی وكلی مطرح می كند، به عبارتی دیگر گاهی سائل به 2كه واقع شده است سؤال می كند. 
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دنبال این ست كه تكليف شخصی خودش یا دیگري را بپرسد و گاهی هم سائل از فقهاء اصحاب ائمه)ع( است و 

دنبال آگاهی از احكام شرعی است و فروض متصور و محتمل را سؤال می كند مثل متعلّم علوم دینی كه  به

 سؤالات آنها ناظر به وقایع صورت گرفته نيست . 

بين موردي كه قضيه اي اتفاق افتاده و سائل براي  .این دو قسم بيان در استنباط حكم شرعی تفاوت می كند

آگاهی از وظيفه شخصی خود و دیگري سؤال می كند و به دنبال آگاهی از حكم كلی شرعی نيست و آنجایی كه 

و خود را به صورت فرض مطرح می كند سائل به دنبال فراگيري احكام شریعت به صورت كلی است و سؤالات 

اكتشاف حكم شرعی تفاوت وجود دارد، امام)ع( درمورد اول كيفيت صی نيست ، دربه دنبال درک وظيفه ي شخ

درمثل این موارد عقلاء سؤال شونده را موظف به بيان حكم به صرفاً به بيان وظيفه ي شخصی سائل می پردازند 

آنها واقعه ي  داشته باشد كه به كمک وجودبين امام)ع( وسائل  از اینرو ممكن است قرائنی صورت كلی نمی دانند

اتفاق افتاده به درستی معلوم شده باشد كه آن خصوصيات در كلام سائل یا امام منعكس نباشد . دراین موارد 

ممكن است تمسک به اطلاق  سخت بلكه نادرست باشد چون گفته ي معصوم )ع( صرفاً براي تعيين وظيفه ي 

ی از حكم كلی است و سؤال او ناظر به قضيه ي شخصی خاصی بوده است اما درمواردي كه سائل به دنبال آگاه

اتفاق افتاده نمی باشد ، می توان به اطلاق روایت تمسک كرد و ترک استفصال امام)ع( را دليلی برعموميت حكم 

اگر حكم مسئله براساس فروض دیگر متفاوت باشد و یا مسئله ي مطرح شده از سوي سائل صوري  دانست.

ت دراینصورت برامام)ع( است كه صور مسئله را بيان كنند و براي هر كدام حكم داشته باشد با احكام متفاو

اختصاصی آنرا ذكر كنند ویا از سؤال نسبت به قيود و خصوصيات مسئله استفصال كنند و او را نسبت به صورت 

 خاص مدنظرش واقف نمایند. 

 : نقل و استناد به فعل و سیره ي يکي از معصومین)ع(   -3 

امام)ع( سيره و سنتی از رسول الله)ص( یا از آباء و اجداد طاهرینشان را بيان می كنند؛ مثلاً می گاهی هم 

با توجه به این كه سيره ي معصومين )ع( یكی از منابع حكم شرعی     فرمایند: كان رسول الله كذا.. و یا  كان ابی...

 هم است و از آن حكم شرعی استنباطاست و از اقسام سنت می باشد، بيان این سيره توسط معصوم)ع( م
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نه بيان حكم است به صورت استقلالی و نه بيان حكم است بعداز سؤال سائل بلكه  این شكل بيان می شود، ولی

حضرت سيره اي را ابتداءً مطرح می كنند. درمواردي كه سيره ي یكی از معصومين را غير معصومی نقل می كند 

كن است رفتار معصوم)ع( به خاطر علت خاصی بوده كه ناقل سيره به آن این سؤال وجود خواهد داشت كه مم

د و به اطلاق توجه نداشته است از اینرو سيره نقل شده به وسيله ي غير معصوم)ع( نمی تواند عموميت داشته باش

حكم بيان مقام خصوصاً اگر معصوم)ع( در ؛معصوم باشد ،تمسک كرد. اما اگر ناقل سيره كلام ناقل نمی توان

می توان به اطلاق نقل معصوم)ع( تمسک كرد و از اطلاق  حكم شرعی ، سيره اي را نقل كنند،شرعی و یا علت 

 مقامی كلام معصوم)ع( استفاده كرد كه درسيره هيچ خصوصيتی جز آنچه گفته شده است دخالت نداشته است. 

 بیان تفسیر، تأويل و يا شأن نزول آيات قرآن:  -3

قام بيان تفسير، تأویل آیات قرآن و یا بيان شأن نزول و مفاد آیه اي هستند؛ مثلاً گاهی معصوم)ع( در م

می فرمایند كه این آیه نسخ نشده است و مفاد آیه ناظر به نماز   "فأینما تولّوا فثمّ وجه الله"حضرت نسبت به آیه 

 نافله درسفر است. دراین موارد باید به چند نكته توجه كرد: 

د و یا درمقام بيان نامام )ع( در مقام بيان تفسير آیه هستند و درصدد بيان ظاهر قرآن می باش باید دریافت كه

تأویل آیه یعنی  باطن قرآن می باشند چون بين مفاد ظاهر و مفاد باطن قرآن دراستنباط حكم شرعی تفاوت 

 وجود دارد.  

درمواردي كه امام)ع( در مقام بيان تفسيرآیه اي هستند، آیا در مقام بيان مراد جدي آن آیه می باشند یعنی در 

مقام بيان این هستند كه:  این آیه با توجه به آیات قبل و بعدش و با توجه به سنتی كه می تواند مفسِّر و مخصِّص 

رت در مقام تبيين مراد استعمالی هستند؛ یعنی می خواهند و مقيِّد آیات باشد، به چه معناست؟ ویا امام)ع( حض

بفرمایند: این آیه به خودي خود این مطلب را می فهماند. نه اینكه این آیه در كنار آیات دیگر یا این آیه در كنار 

لی سيره و گفتار دیگر چه مفادي دارد. اگرجهت بيان معصوم )ع( معلوم نگردد و نتوانيم تفسيري بودن یا تأوی

بودن روایت را تشخيص دهيم ممكن است درفهم روایات و استنباط احكام شرعی دچار اشتباه گردیم و گاه 
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روایات را متهافت و متعارض بدانيم درحالی كه یكی از آن دو ناظر به معناي ظاهر آیه و دیگري ناظر به باطن 

 ده شده است را افاده كند . آیه هستند و می تواند ظاهر قرآن معنایی غير از آنچه از باطن ارا

براي تشخيص روایات تأویلی از روایات تفسيري راههایی وجود دارد كه از جمله ي آنها اینست كه پس از 

مراجعه به كلام معصوم )ع( اگر ما براساس ذهن عرفی بتوانيم دلالت آیه بر آن معنا را تصدیق كنيم و گفته ي 

از آن غفلت كرده ایم و پس از بيان معصوم)ع( به آن التفات پيدا كرده و معصوم)ع( تذكر به برداشتی باشد كه ما 

آنرا تصدیق می كنيم ، این روایت تفسيري است و در مقام بيان ظاهر قرآن است و براي استنباط حكم شرعی 

. اما درمواردي كه دلالت آیه حتی بعد از گفته ي معصوم)ع( براي ما روشن نباشد قابل استناد می باشد

راینصورت تنها به تعبد از معصوم )ع( بسنده می كنيم و نمی توانيم آیه را بالاستقلال دليلی بر حكم شرعی بدانيم د

و اگر روایتی مخالف با آن آیه وجود داشته باشد نمی توانيم آن روایت را به جهت مخالفت با قرآن كنار گذاشته و 

 بی اعتبار بدانيم. 

ذكرالله لأهل الصلاة أكبر من » آمده كه حضرت فرمودند :  "و لذكرالله اكبر"ي مثلاً: روایتی كه در ذیل آیه 

، بعد از تذكر امام)ع( می توان تصدیق كرد كه ظهور آیه كریمه با این معنا متناسب است دراین «ذكرهم إیاه

 آن مفاد دانست . صورت بيان امام )ع( ناظر به تفسيربوده و می توان بعد از تذكر امام آیه را دليل مستقل به 

اما دربعضی موارد امام )ع( به آیه اي استناد می كنند كه پس از گفته ي معصوم)ع( هم ذهن عرفی نمی تواند 

آن را به عنوان معناي ظاهر آیه تصدیق كند دراین موارد یا امام)ع( ناظر به تأویل آیه می باشند و یا براي معناي 

ا نيست و انما یعرف القرآن من خوطب به.  در این صورت اگر آن روایت، آیه قرائنی وجود داشته كه دراختيار م

سنداً معتبر نبود، از آیه ي قرآن هم نمی شود آن مطلب را استفاده كرد چون این برداشت ما از آیه ي قرآن، منوط 

 به فرمایش و بيان معصوم بود و الا ما به تنهایی از قرآن چنين مطلبی را نمی فهميم.

 حکم: بیان علت -4
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امام)ع( در مقام بيان علت حكمی از احكام الهی هستند. مثلاً می گویند : علت این حكم این  دربعضی موارد

 است كه ..

اما  "العلة تُعمِّم و تُخصِّص "شده كه گفتهو یا در مقام بيان حكمت حكم هستند. در مباحث اصولی و فقهی 

اما حكم دائر ؛ را می گویند، حكم دائر مدار آن نيست حكمت حكم اینگونه نيست؛ یعنی اگر امام حكمت حكم

مدار علت هست. حكمت حكم عبارت است از آن فائده یا اثري كه غالب مصادیق و موارد حكم، واجد آن می 

افراد و مصادیق هست، می گویيم این حكمت حكم   -و نه همه -باشند. پس اگر حكم اثري دارد كه براي غالب 

است حكمی باشد و اثري را نسبت به فرد یا مصداقی نداشته باشد. لذا هر جا امام حكمت  است. بنابراین ممكن

 را گفتند، ما از آن، نه عموميت را می فهميم و نه خصوصيت را می فهميم. 

علت عموميت  "العلة تعمم و تخصص "ولی اگر حضرت علت حكم را بيان كنند در این صورت باید گفت: 

لذا علت حكم براي ماخيلی مهم است. چون حكم موارد مشابه را می توان براساس علت دارد و خصوصيت دارد. 

استخراج نمود. بنابراین ما باید بتوانيم از لسان روایات، علتها و قاعده هاي عمومی را استخراج كنيم و اینها می 

مومی فقه را چه به صورت عام و تواند قواعد فوقانی مسائل و مباحث ما باشند؛ اگر بتوانيم تمام علتها و قواعد ع

آنها استخراج حكم و از  هيمچه در ابواب خاص پيدا كنيم، باید مسائل جزئی را در ذیل این قواعد عمومی قرار د

برخی از كلمات و ساختارها ظهور در تعليل دارند و ازاینرو اگر قرینه اي برخلاف نباشد می گویيم امام نمایيم. 

باشند اما بعضی از تعابير در تعليل ظهور ندارند و دراینكه از آنها عليت استفاده شود  در مقام بيان علت حكم می

 تردید وجود دارد. 

 تقرير يا تأيید گفته يا فعلي با گفتار يا باسکوت  -5

 تنزيل مسئله به مسئله ديگر:  -6
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امام )ع( گاهی براي بيان حكم شرعی مسئله را به مسئله ي دیگر تنزیل می كنند كه از آن فهميده می شود 

حكم این مسئله همانند حكم مسئله دیگر است دراین موارد از عموم تنزیل می توان كميت و كيفيت حكم 

 مسئله مورد نظر را كشف كرد. 

 مدلول شناسي:مراحل 

ره از روایت را به موضوع و محمول تقسيم كنيم. ممكن است روایت مشتمل بر كل یک روایت یا یک فق -1

آن حاوي حكمی است؛ در اینصورت هر فقره از روایت به عنوان واحدي براي تی باشد كه هر جمله جملا

اكتشاف حكم شرعی تلقی می شود كه می تواند به تنهایی بر اثبات یا نفی حكم شرعی دليل باشد و دراین 

  2ا باید فقره به فقره روایت را بررسی كنيم و هر فقره آن را تقسيم به موضوع و محمول كنيم.صورت م

ما باید این موضوع و محمول را به اجزاء كوچكتري تقسيم كنيم تا براساس آن عمليات استنباط صحيحی  -2

سيم می كنيم . به سه بخش كلی تقرا انجام دهيم. لذا ما هر روایت یا فقره اي كه قرار است به آن استناد كنيم را 

 موضوع    ( موضوع وتوابع 1

 متعلق    ( متعلق و توابع2 

 حكم.   (حكم و توابع3 

 بنابراین باید این سه بخش و قيود آنها شناسایی شوند . 

مدلول شناسی سخت ترین مرحله استنباط حكم شرعی است و مبتنی بر قواعد بسياري است كه استفاده از 

هر روایتی به صورت باید درمرحله ي اول  و مهارت فراوانی را می طلبد . براي فهم بهتر روایات آنها دقت

متعلق و حكم آن ، مدلول نهایی آن  ،مفاد آن روایت با توجه به موضوع انفرادي بررسی گردد و پس از شناسایی

 .تعيين گردد

                                                                                                                                                                                                                                                 

كم شرعی به آن ربط و رابطه اي دارد.مثلاً امام می فرمایند: صلاة نافله در سفر بر محمل جایز است . محمول محمول می شود حكم شرعی و موضوع می شود هر چيزي كه ح.  2

 .است "صلاة نافله ي بر محمل در سفر"و موضوع  "جایز است"



 استاد درایتی )دامت ظله(                                                                                   روش حل مسئله فقهی       

16 

 

مدلول انفرادي و  ئله وجود دارد می پردازیمدرمرحله ي دوم: به جمع بندي مداليل روایاتی كه در ذیل یک مس

 .هر روایت را در كنار مدلول انفرادي سایر روایات مورد بررسی قرار می دهيم

 در تعیین مدلول انفرادي بايد به سه نکته توجه کرد:تعیین مدلول انفرادي : 

  نکته اول:

در اینصورت هر  باشد حاوي حكمی ازآن مشتمل بر جملاتی باشند كه هر جمله هریک از روایات ممكن است

فقره از روایت به عنوان واحدي براي اكتشاف حكم شرعی تلقی می شود كه می تواند به تنهایی بر اثبات یا نفی 

دراین قبيل موارد باید مدلول هر فقره اي از روایت را تعيين كرد و درتعيين مدلول جمعی حكم شرعی دليل باشد .

 فقرات روایت به عنوان یک مدلول مستقل نگاه كرد. باید به مدلول هر كدام از 

 : دومنکته 

هر روایتی ممكن است علاوه بر مدلول مطابقی ، مدلول التزامی داشته باشد كه در اینصورت ضمن تعيين مدلول 

مطابقی باید به مدلول التزامی آن بپردازیم و آن را مشخص نمایيم كما اینكه برخی از روایات مفهوم دارند و 

باید در هر روایتی از وجود یا عدم مفهوم و اینكه پس مفاهيم روایات همانند منطوق آنها داراي حجيت است . 

 مفاد مفهوم چيست مطمئن گردید .

قاعده اي كلی بيان كنند و یا حكم را به علتی تعليل  مسئلهممكن است امام ع پس از بيان حكم  : نکته سوم

ات عقل و عقلائی است در اینصورت می توان آن علت و یا يرعی و یا از بدیهنمایند كه آن علت یا امر مسلم ش

چون علت در عموميت یا خصوصيت حكم نسبت به مورد روایت ؛ قاعده كلی را به عنوان بخش مجزا بررسی كرد

دیگري نقش تعيين كننده دارد  به همين منوال ممكن است امام ع پس از بيان حكم مسئله ، مسئله را به مسئله 

مشروط به اینكه دليل تنزیل عموميت  ،ل عليه حكم منزل را كشف نمودزتنزیل نمایند كه می توان از حكم من

 داشته باشد.
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قبل از تعریف موضوع و متعلق، باید به این نكته توجه داشت كه حكم تكليفی هميشه به فعل اختياري مكلف 

 ال مكلف هستند مثل صلاه، صوم، حج، بيع، نظر و ... تعلق می گيرد؛ از این جهت متعلق احكام تكليفی افع

احكام وضعی به اشياء خارجی تعلق می گيرد؛ البته می تواند آن شیء عملی از اعمال مكلف باشد اما تعلق 

 حكم وضعی از حيث انتساب آن به مكلف نيست بلكه از حيث وجود خارجی آن می باشد. 

حكم »به موضوع و محمول تقسيم كرد كه: محمول عبارتست از هر چند می توان مجموعه ي حكم شرعی را 

اما براي شناسایی دقيق تر و آسان تر « موضوع اصطلاحی و متعلق و قيود آنها»و موضوع عبارتست از « شرعی

حكم شرعی بهتر است كه هر روایت را به موضوع ، متعلق ، حكم و قيود آنها تجزئه كنيم تا در نسبت سنجی بين 

ه راحتی بتوانيم نسبت آنها را دریابيم آنچه در ذیل به عنوان تعریف موضوع و متعلق می آید بر اساس روایات ب

مشهور می باشد كه البته در آن اختلاف هم وجود دارد و می توان تعریف ذیل را به عنوان تعریفی منتخب در این 

 .جزوه دانست

متعلق و حكم(.  ر شناسایی اجزاء دليل است)موضوع،ادرمدلول انفرادي ما سه مرحله شناسایی داریم: اولين ك

بعد از آن باید تشخيص بدهيم كه این مدلول مطابقی است یا التزامی و بعد از آن باید دانست كه منطوق و مفهوم 

 روایت چيست؟

لت بعد از طی كردن این سه مرحله درحقيقت می توانيد بگوئيد كه این دليل بر كداميک از احكام شرعی به دلا 

 مطابقی یا التزامی ، به مفهوم یا به منطوقش دلالت خواهد داشت .

  تعريف موضوع :

 موضوع عبارتست از كسی یا شئ اي كه حكم براي آن وضع شده است .

و موضوع حكم وضعی اشياء و افعالی هستند كه عبارتست از مكلف  ،ازاین جهت موضوع هر حكم تكليفی

 حكم براي آنها ثابت شده است . 
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مكلف به عنوان عام است كه اگر درلسان دليل به موضوع تصریح نشده باشد ، موضوع گاه موضوع تكليف، 

اصنافی از مكلفين هستند . مثل زنان یا مردان عالم یا جاهل ،  ،حكم تمام مكلفين هستند و یا موضوع تكليف

راي مكلفی با قيد خاص ذكر شده است گاه درلسان دليل حكم ب .مسافر یا حاضر ، مریض یا سالم ، قادر یا عاجز

 كه دراینصورت موضوع حكم، مقيد خواهد بود.

  :تعريف موضوع 

در احكام موضوع را عموماً مكلف می دانند و یا شئ اي كه حكم براي آن وضع شده است و به عبارت دیگر

تكليفی، موضوع عبارت است از: شخصی كه مسئوليت حكم متوجه اوست و دراحكام وضعی موضوع عبارتست 

 خمر است.  ،كه موضوع حكم نجاست «الخمر نجس»دراز : شیء اي كه حكم براي او قرار داده شده است. مثلاً 

ا عنوان خاصی موضوع تكليف س موضوع احكام تكليفی عموماً مكلف به صورت عام است و گاهی مكلف بپ

است مثل احكامی كه اختصاصاً براي خانمها وضع گردیده و تكاليفی كه تنها براي آنان مقرر شده است . 

نابراین موضوع بهمچنانكه حكم دربعضی موارد براي مریض ، حاضر ، مستطيع و غيره وضع گردیده است. 

 ا وصف و عنوان خاص. تكليف، مكلف است حال یا با وصف و عنوان عام و یا ب

مثلاً ؛ نه به مقام ثبوت و واقع در تعيين موضوع و متعلق و قيود آنها به مقام اثبات و استظهار نظر داریم تذکر:

المكلف : »است ولی اگر در كلام دیگري بياید مستطيع موضوع، « المستطيع یجب عليه الحج: »گفته شود اگر

در اینجا می گویيم موضوع، مكلف با قيد استطاعت است، این درحالی است كه در  «یجب عليه الحج اذا استطاع

هر دو مثال، موضوع در مقام ثبوت ممكن است یكی باشد. یعنی می گویيم: مستطيع همان مكلفی است كه 

 استطاعت دارد.

 شود البته تفاوت در مقام اثبات و استظهار ممكن است موجب تفاوت در مقام جمع و نتيجه گيري
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شده است. با این توضيح كه می فرمایند:  تعبير "متعلق المتعلق"موضوع به از درلسان بعضی فقهاء نکته:

وجوب صلاة براي مكلف است، منتهی وجوب به صلاة و صلاة هم به مكلف تعلق گرفته پس مكلف متعلق 

 .می شود المتعلق

 تعريف متعلق: 

ه آن تعلق گرفته است و مكلف موظف به انجام آن می باشد . متعلق تكليف عبارتست از آنچه حكم تكليفی ب

هر متعلقی می تواند متعلقات و قيودي داشته باشد . مثلاً وجوب می تواند به نماز تعلق گيرد درنتيجه نماز متعلق 

 حكم وجوب است و نمازي كه وجوب به آن تعلق گرفته است می تواند فریضه یا نافله باشد كما اینكه می تواند

نماز صبح ظهر و یا شب باشد . پس چون نماز انواع و اصنافی دارد هریک از اصناف نماز را می توان متعلق 

 المتعلق و یا قيد متعلق ناميد.

است. و  "متعلق المتعلق یا قيد متعلق"متعلق دارد؛ مثلاً دروجوب صلاة جمعه، جمعه حكم خود نيز  متعلق گاه

یا قيود مختلفی داشته باشد. مثلاً صلاتی كه به ما امر كردند ممكن است چند البته متعلق ممكن است یک قيد و 

 نماز فریضه اي كه راكباً باشد و قيود دیگري كه ممكن است داشته باشد .  -2نماز فریضه  -1قيد داشته باشد: 

  تعريف حکم:

ه و دجعل و تشریع كرآنچه كه شارع مقدس آن چيزي كه مجعول شرعی است یعنی هر  "حكم عبارتست از: 

حكم وضعی  حكم تكليفی  -2حكم تكليفی  -1حكم بر دو قسم است :  ".حكم است  ،قانونی داشته باشداثر

احكام و مجعولات شرعی كه درحوزه ي رفتار، مسئوليت یا نتيجه اي را می طلبد و مستقيماً به حوزه ي "یعنی: 

ت: وجوب حرمت استحباب كراهت اباحه. و غير از این حكم اس 1حكم تكليفی منحصر در  "رفتار بر می گردد.

 مورد، هر حكم شرعی دیگر، حكم وضعی خواهد بود كه آنهم مجعول شرعی است. 1
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از آنجا كه در غالب موارد حكم شرعی را از اطلاق كلام معصوم ع می فهميم براي اثبات اطلاق نيازمند احراز 

نست كه گوینده در مقام بيان جهتی باشد كه نسبت به آن مقدمات حكمت هستيم . یكی از مقدمات حكمت ای

 جهت، استفاده اطلاق می شود .

براي اینكه ببينيم امام ع در مقام بيان چه جهتی از جهات مسئله با چه كميت و كيفيتی هستند، باید به قرائن 

اتی كه امام ع در مقام پاسخ موجود در روایت نظر كنيم از جمله ي آن قرائن می تواند سؤال سائل باشد . در روای

به سؤال سائلی هستند حتما به جهتی كه سائل از آن جهت سوال می كند نظر دارند و از اینرو می توانيم بگویيم 

امام ع در مقام بيان آن جهت می باشند . در مقام بيان بودن نسبت به جهات دیگري كه در سوال سائل مد نظر 

 نه اي بر آنها باشد .نبوده است منوط به اینست كه قری

سائل از حضرت صادق ع می پرسد عن الرجل تكون معه المرأة الحائض فی  11باب  3مثلا در روایت 

المحمل ایصلی و هی معه قال نعم . در این حدیث سائل از صحت صلاة در محمل براي كسيكه زن حائض همراه 

همراهی زن حائض در محمل موجب بطلان  او است سوال می كند و حضرت با جواب خود می فهمانند كه صرف

 نماز نمی شود .

اما سائل از اصل جواز صلاة در محمل از امام ع نمی پرسد تا به اطلاق كلام امام ع اخذ كنيم و بگویيم هر 

صلاتی در محمل قابل انجام است چه فریضه باشد و چه نافله . هر چند در نزد سائل صحت صلاة در محمل 

آن نمی پرسد و امام ع هم با سخن خود این صحت را تأیيد می فرمایند و مدلول التزامی كلام مسلم بوده كه از 

اما اینكه صلاتی كه صحت آن نزد سائل معلوم بوده صلاة نافله است یا  ؛معصوم ع صحت صلاة در محمل است

مام ع در مقام پاسخ فریضه معلوم نيست كما اینكه صلاة در حال اختيار است یا اضطرار معلوم نيست و چون ا

 صحيح است ، نظر ندارند .  درچه فرض سوال سائل هستند به این جهت كه نماز در محمل

توان به اطلاق روایت، تمسک كرد و نمی توان همچنانكه نسبت به لزوم استقبال به قبله و عدم لزوم آن نمی 

تقبال به قبله هم می توان در محمل نماز چون صلاة در محمل مقيد به استقبال به قبله نگردیده پس بدون اسگفت 

 خواند و یا به عبارت دیگر استقبال به قبله شرط نماز در حال سير و حركت نيست .
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پس توجه به كلام سائل داراي اهميت است وبين روایاتی كه امام ع ابتداءً مسئله اي را مطرح می كنند و 

 روایاتی كه در مقام پاسخ به پرسشی هستند از این جهت تفاوت می كند . 

ي ما البته گاه كلام سائل ابهام دارد و این ابهام موجب ابهام كلام معصوم ع می شود چون وجه سوال سائل برا

بسنده می كنند در نتيجه موضوع و متعلق و قيود آنها  "لا "روشن نيست امام ع در مقام پاسخ گاه به كلمه نعم و

را باید در كلام سائل جستجو كرد . اگر سوال از این جهت مبهم باشد دیگر نمی توانيم از كلام معصوم ع اطلاقی 

 كنيم .استظهار كنيم  و باید به قدر متيقن آن روایت اخذ 

 کیفیت استفاده حکم :

 احكام شرعيه یا از ماده و یا از هيئت كلام و یا از تقریر معصوم ع استفاده می شوند .

موادي كه از آنها حكم شرعی استفاده می شوند داراي بار معنایی متفاوتی هستند گذشته از الفاظی كه بر 

ند كه از آنها می توان بيش از یک حكم شرعی احكام شرعی صراحت دارند مثل یجب و یحرم الفاظ دیگري هست

مثل و دو حكم یا بيشتر از آنها استفاده می شود  دنرا استفاده كرد و به عبارت دیگر صراحت در حكم خاص ندار

. براي فهم حكم شرعی از این الفاظ ابتدا باید حرمت وهم كراهت می توان استفاده كردهم  كه از آن ینبغیلاكلمه 

لغوي آنها مراجعه كرد اگر معناي لغوي آنها موجب ظهور در معناي خاصی شد آن معنا معتبر است الا به معناي 

اینكه قرینه اي بر خلاف آن وجود داشته باشد . اگر معناي لغوي به گونه اي بود كه با بيش از یک حكم سازگار 

لفظ در آن  خاصی كثرت استعمال داشت ،بود در اینصورت باید به موارد استعمال آن لفظ نظر شود اگر در معناي 

و باید در مواردي كه بر خلاف آن ظهور قرینه اي وجود نداشته باشد بر  ظهور پيدا می كند به ظهور انصرافیمعنا 

 آن معنا حمل گردد .

اگر هيچ یک از دو مورد قبل نبود یعنی ظهور وضعی و یا ظهور انصرافی وجود نداشت باید به قرینه اي كه در 

وایت ممكن است براي معناي خاص وجود داشته باشد توجه كرد و از قرائن یكی از دو حكم محتمل را تعيين ر

كرد . اگر قرینه ي خاصه هم وجود نداشت در آن صورت از روایت حكم خاصی استفاده نمی شود و مجمل می 
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ضعف داشته باشند می توان در  گردد و قدر متيقن دو حكم، مفاد روایت خواهد بود . اگر دو حكم رابطه شدت و

 این موارد حكم ضعيف را از روایت فهميد البته نه به عنوان آن حكم .

هميشه در موارد ظهور وضعی و انصرافی ، قرینه خاصه مقدم است و اگر بر خلاف حتی معناي موضوع  نکته :

ناي موضوع له آن رفع ید كرد مگر در له قرینه اي وجود داشته باشد باید لفظ را بر اساس قرینه معنا كرد و از مع

مواقعی كه صراحت لفظ در یک معنا به قدري باشد كه وجود قرینه در نظر عرف موجب تعارض شود . در 

اینصورت به خاطر تعارض قرینه با لفظ دال بر حكم ، كلام مجمل می گردد و نمی توان از آن حكم شرعی 

 استفاده كرد .

 کیفیت بدست آوردن حکم: 

ف می تواند این ظهور را از بين مام مواردي كه ماده ي ما ظهور در حرمت داشته باشد، قرینه ي برخلادر ت

. پس اینكه شما درجه دلالت را تعيين كنيد، خيلی مهم است؛ آیا این درجه ، درجه ي ظهور است یا درجه ي ببرد

یا ظهور انصرافی است؟  ت و است؟ اگر درجه ي ظهور است آیا ظهور اطلاقی است، یا ظهور وضعی اس نص

. اگر درجه ماده، درجه ي ظهور باشد ممكن است را تشخيص داد حكم باید درجه ي دلالت بنابراین در مواد

قرینه ي برخلاف، ظهور را بهم بریزد؛ مثلاً ممكن است لا ینبغی ظهور در حرمت داشته باشد ولی قرینه اي در 

دلالت بر كراهت بلكه لاینبغی دراین روایت حرمت فهميده نشود  ازوجود داشته باشد كه موجب بشود روایت 

. ولی اگر واژه اي بود كه صراحت در حكم شرعی داشت اگر چيزي برخلاف آن باشد، ممكن است داشته باشد

ذیل روایت چيز دیگري فرمودند، دراین صورت  "حرام است"تعارض باشد . مثلاً صدر روایت حضرت فرمودند: 

ست . البته گاهی اوقات ممكن است آنقدر اتصال وجود داشته باشد كه ذهن عرفی این را قابل روایت مجمل ا

 حمل بداند.

بنابراین عموماً بين درجه دلالتی كه صراحت دارد و درجه دلالتی كه ظهور دارد، تفاوت است. از این جهت  

 این را هم در مواد باید تشخيص بدهيم. 
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 استفاده حکم از صیغه 

امر و نهی آنچنانكه در علم اصول گفته اند در وجوب و حرمت ظهور دارد مگر در مواردي كه قرینه صيغه ي 

و یا داخليه باشد مثل نفی عقوبت بر ترک عمل  اي بر خلاف آن وجود داشته باشد ، قرینه ي بر خلاف می تواند

رسيده یا اجماع و ارتكاز  وقوع امر عقيب حظر و می تواند خارجيه باشد مثل روایت دیگري كه برخلاف آن

متشرعه بر عدم وجوب یا حرمت عمل. مثل اینكه در روایاتی امر به خواندن نوافل یوميه شده است اما اجماع بر 

عدم وجوب آن قائم است. دربرخی از روایات هم آمده است كه خداوند از غير از نمازهاي پنجگانه سؤال نمی 

 ته باشد از صيغه ي امر و نهی ، حكم وجوب و حرمت فهميده می شود .اگر قرینه اي بر خلاف وجود نداش كند.

 استفاده حکم از جمله ي خبريه در مقام انشاء

گفته اند جمله ي خبریه در مقام انشاء بر وجوب دلالت می كند اما باید به این نكته توجه داشت كه گاه جمله 

بسنده می كنند . در اینصورت  «لا»و« نعم»گفتن  ي خبریه در كلام سائل است و امام در مقام جواب صرفا به

را از  باید دقت كرد كه مقصود سائل از آن جمله سوال از وجوب است و یا سوال از اصل مشروعيت . این نكته

. پس پاسخ امام ع به معناي می توان فهميداز پاسخ امام ع و یا از ارتكاز متشرعه  سائل ویاقرائن موجود دركلام 

تا پاسخ  ،وجه سوال سائل روشن گردد ابتداء بایددر فی آنچيزیست كه سائل از آن سوال می كند از اینرویيد یا نتأ

 امام ع معلوم شود .

 استفاده حکم از تقرير معصوم ع :

بخش زیادي از روایات فقهی پاسخ معصوم به سوال افراد است در بعضی از روایات پس از اینكه سائل از امام 

امام ع در مقام پاسخ حكم و موضوع را به صورت كامل بيان می كنند در این موارد چون حكم و ع سوال می كند 

موضوع در كلام امام ع وجود دارد به شيوه هایی كه در قبل گفتيم می توانيم حكم شرعی را استخراج كينم البته 

 ع باشد . باید به این نكته توجه داشت كه كلام سائل می تواند قرینه اي بر مراد معصوم
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اما در برخی از موارد امام به گفتن پاسخ كوتاه بسنده می كنند . و گاه سوال و یا عمل سائل را تایيد می كنند 

كه این تایيد شاهد بر حكم شرعی و دليل آن می باشد . در این قبيل روایات جهت سوال سائل و یا عمل او باید 

شود و تقریر  ،مام ع و عدم استفصال حضرت از خصوصيات فهميدهاز قرائن و ظهور الفاظ و در مقام بيان بودن ا

 امام ع به منزله ي تكرار موضوع و محمول كلام سائل است .

و گاه امام ع براي اثبات حكم شرعی به فعلی از معصوم دیگر استناد می كنند كه این بيان فعل معصوم به 

 شرعی می كند . وسيله ي امام ع در مقام بيان حكم شرعی ، دلالت بر حكم

و گاه امام ع در مقام بيان حكم شرعی به آیه اي از قرآن استناد می كنند كه در اینصورت به تفسير امام ع آیه 

بر حكم شرعی دلالت خواهد داشت البته در اینكه استناد امام ع به آیه اي به معناي دلالت آیه مستقلا بر حكم 

موارد مختلف ، متفاوت است . زیرا گاه بعد از بيان و تفسير امام ع  شرعی باشد تأمل وجود دارد و این نكته در

ذهن عرفی تصدیق می كند كه ظهور آیه در همين حكمی است كه معصوم ع به آن تذكر داده و ما غفلت كرده 

در بودیم و گاهی حتی بعد از بيان امام ع ذهن عرفی نمی تواند آن حكم را به عنوان معناي ظاهر آیه بپذیرد كه 

صورت دوم دلالت آیه بر حكم شرعی به ضميمه بيان معصوم ع است و آیه به تنهایی دليل مستقل بر حكم شرعی 

 نيست . 

 شناسايي قیود حکم :

ممكن است حكم شرعی مقيد به قيدي گردد به این معنا كه در فرض وجود آن قيد حكم شرعی وجود دارد و 

كه  اه قيدي در روایت به حكم شرعی رجوع كند به گونه ايدر فرض عدم آن حكم شرعی وجود ندارد . هرگ

داشته باشد ، آن قيد از قيود حكم است . مثل شرطی كه حكم بر آن بستگی  به وجود آن قيد وجود حكم شرعی

 معلق شده باشد كه مفهوم آن انتفاء حكم در فرض انتفاء شرط است .

ارد و آنچه به عنوان ضابطه در بحث مفاهيم مطرح نقش اساسی ددراین باره علم اصول  مبحث مفاهيم در  

 شده است مرجع داوري براي قيود حكم است .
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البته كيفيت بيان قيود بسيار پر اهميت است و در اینكه قيدي ، قيد موضوع یا حكم باشد اثر گذار است . پس 

حكم یا موضوع كفایت نمی صرف اینكه می تواند قيدي به عنوان قيد حكم یا موضوع تلقی گردد در اثبات قيد 

 .ی با چنين تقييدي نيزسازگار باشدكند بلكه باید كيفيت بيان و استظهار عرف

 بررسي کاربردي مباحث مدلول انفرادي:

قواعد آن  است كه یمجموعه عملياتاستنباط فقهی، ا علم اصول برعهده دارد، اما قاعده سازي عمليات فقهی ر

اما چگونگی بكارگيري آن قواعد و فرآیندي كه یه منقح شده است ادرعلم اصول و قواعد فقه و علم رجال و در

این عمليات از نقطه ي آغازین تا پایان دارد موضوعی است كه حتماً باید به صورت مستقل مد نظر قرار گيرد كه 

از ابواب قبله پياده  11ا مدلول انفرادي گفته ایم را درباب در این نوشتار درصدد آن بودیم حال آنچه درارتباط ب

 سازي می كنيم: 

احِلةَِ وَ فيِ الْمَحْمِلِ اخْتيِاَراً وَ جَوَازِهاَ فِ  41 رُورَةِ وَ باَبُ عَدَمِ جَوَازِ صَلََةِ الْفرَِيضَةِ وَ الْمَنْذُورَةِ عَلىَ الرَّ ي الضَّ

 مَا أمَْكَنَ وُجُوبِ اسْتِقْباَلِ الْقبِْلةَِ مَهْ 

دِ بْنِ إسِْمَ   -4 -4821 دٍ عَنْ مُحَمَّ ِ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ بإِسِْناَدِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ ِِي ٍٍ مُحَمَّ اعِيلَ بْنِ بَ

حْمَنِ بْ  ادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّ ِ ع قاَلَ:عَنْ ثعَْلبَةََ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ حَمَّ ِ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللََّّ لََ يصَُلِّي  نِ أبَيِ عَبْدِ اللََّّ

ِِيهِ فاَتحَِةُ الْكِتاَبِ  ابَّةِ الْفرَِيضَةَ إلََِّ مَرِيضٌ يَسْتقَْبلُِ بهِِ الْقبِْلةََ وَ تجُْ وَ يضََ ٍُ بوَِجْهِهِ فيِ الْفرَِيضَةِ عَلىَ مَا  -عَلىَ الدَّ

 يوُمِئُ فيِ النَّافلِةَِ إيِمَاءً. ءٍ وَ أمَْكَنَهُ مِنْ شَيْ 

 :فقره اول: قضيه منطوقيهالف(   : -1روایت 11باب 

 می شود.(استفاده حكم حرمت یا عدم جواز  صيغه نهیاز  ) –حكم: نهی از صلاة 

 متعلق: صلاة

 ةمتعلق المتعلق : صلاة فریض

 قيد متعلق : علی الدابه

 موضوع : غير مریض 
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 ---قيد موضوع: 

 موضوع متعلق حكم

 غير مریض علی الدابة –فریضة  –صلاة  عدم جواز

نهی یعنی حرمت یا عدم  این البته باید تشخيص بدهيم كه كه "نهی ":عبارتست ازدر این روایت حكم  نکته:

در عبادت  )تحریمی(عدم جواز هم از آن استفاده می شود. یعنی اگر ما نهی تكليفی ،اگر حرمت باشد ؟ جواز

 نهی در عبادات موجب فساد است، و آوردن عبادت فاسد به قصد تقرب جایز نيست. ،داشته باشيم

بكند ولی دلالت بر حرمت تكليفی نكند. مثلاً اگر  دلالت بر فساد به معناي عدم جواز باشد و یولی شاید نهي 

 وشده باشی حرام تو مرتكب  اینكه . امااین بيع فاسد است ،یعنی اگر فروختی "لا تبع ما ليس عندک "بگویند:

 نيست.  گونهاین  ،استحقاق عقوبت داشته باشی

 :قضيه مفهوميهفقره دوم: ب( 

 حكم: جواز صلاة

 متعلق : صلاة

 ةمتعلق المتعلق: صلاة فریض

 موضوع : مریض

 قيدموضوع: مستقبلاً به قبله

 ما نحن فيه است. فقرات بعد بی ارتباط به بحث

 موضوع متعلق حكم

 مستقبلاً –مریض  علی الدابة –فریضة  –صلاة  )صحت(جواز
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قضيه ي مفهوميه دلالت می كند بر جواز صلاة فریضه ي بر دابه براي مریضی كه مستقبلاً به قبله است . همين 

صلاه  ،متعلق ؛مریض است ،موضوع :یعنی شما می توانيد بگویيد ؛می تواند قيد حكم تلقی بشود "استقبال به قبله"

طلب به استظهار روایت جواز است مشروط به استقبال به قبله. البته این م هم حكم ما ؛فریضه ي علی الدابه است

 بستگی دارد.

عدم جواز قيدي وجود ندارد و  . یعنی درعدم جواز مطلق بودقيد نداشت چون  ،قضيه ي منطوقيه در روایت

 و چه غير مستقبلاً الی القبله باشد . مطلقاً جایز نيست چه مستقبلاً الی القبله باشد 

دِ بْنِ عُذَافرٍِ فيِ حَدِيثٍ قاَلَ: وَ   -8 -4824 قلُْتُ لِِبَيِ عَبْدِ  عَنْهُ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ هِلََلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّ

جُودِ عَليَْ  نهُُ الِْرَْضُ مِنَ الْقيِاَمِ عَليَْهاَ وَ لََ السُّ ِ ع رَجُلٌ يكَُونُ فيِ وَقْتِ الْفرَِيضَةِ لََ تمَُكِّ هاَ مِنْ كَثْرَةِ الثَّلْجِ وَ الْمَاءِ اللََّّ

فيِنَةِ إنِْ أمَْكَنَهُ قاَئمِاً وَ إلََِّ  وَ الْمَطَرِ وَ الْوَحَلِ أَ يجَُوزُ لهَُ أنَْ يصَُلِّيَ الْفرَِيضَةَ  ِِلةَِ السَّ فيِ الْمَحْمِلِ قاَلَ نعََمْ هوَُ بمَِنْ

َِّ وَ جَلَ  ُ عَ ُ أوَْلىَ باِلْعُذْرِ يَقوُلُ اللََّّ نْسانُ عَلى قاَعِداً وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ ذَلكَِ فاَللََّّ   .نفَْسِهِ بَصِيرَةٌ  بلَِ الِْْ

 :اولفقره  -2روايت 

  حكم: جواز

 متعلق : صلاة 

 متعلق المتعلق: صلاة فریضة

 محمل  : در 2قيد متعلق

 : قائما3ًقيد متعلق

 موضوع: رجل)مكلف(

 تمكن از قيام بر زمين و سجده برآن به جهت كثرت آب ، باران و گل.مقيدموضوع : عدم 

 حکم متعلق موضوع

 جواز قیاماً ان امکنه قائماً در محمل –فريضة  –صلاة  غیر متمکن از سجده بر ارض -مکلف
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 :ل يتنز دوم:فقره 

 منزّل : نماز بر محمل در فرض عدم تمكن از قيام و سجده بر زمين

 سفينه ل عليه : نماز درمنزّ

( حكم منزل عليهآن چيز)فقره ي دوم تنزیل است ، در موارد تنزیل عموماً حكم به چيزي تنزیل می شود كه 

دابه و محمل در ارتكاز متشرعه واضح تر باشد.  مثلاً صلاة در سفينه حكمش باید از صلاة در .دارد روشن تري

 بر محمل مثل نماز در سفينه است. نماز :بخاطر این حضرت تنزیل به آن می كنند و می گویند

گاه تنزیل یک موضوع به موضوع دیگر به لحاظ جهت خاص و حكم مخصوص است و گاه تنزیل یک موضوع 

موضوع دیگر به لحاظ بيش از یک حكم و یا جميع احكام است اگر قرینه اي بر تنزیل به لحاظ جهت  به

خاص نباشد به عموميت تنزیل تمسک می كنيم و می گویيم منزل و منزل عليه درجميع احكام با یكدیگر 

ن قرینه اي براینكه مشترک هستند دراین روایت حضرت نماز در محمل را به نماز در سفينه تنزیل كردند و چو

تنزیل درخصوص استدبار است وجود ندارد از عموميت تنزیل استفاده می كنيم و می گویيم حكم صلاة بردابه 

 چه از جهت استقبال و چه از جهت استقرار.همانند صلاة درسفينه است 

  : تعلیلسوم: فقره 

 فرض ضرورت بر محمل در ل : جواز صلاةمعلّ

 ولی بالعذرأل عليه: فالله معلّ

اگر درذیل حكمی كه می گویند قاعده یا تعليلی را بيان كنند این قاعده  و یا تعليل است.این فقره یا قاعده است 

یا علت به عنوان فقره مستقل مورد بررسی قرار می گيرد چون می توان به استناد آن حكم موارد مشابه را 

العلة تعمم و »فهميد همچنانكه می توان حدود حكم مسئله ي مورد نظر را از علت تشخيص داد چون 

 « تخصص
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یكی از تطبيقات این قاعده صلاة درمحمل و سفينه  "ولی بالعذرأكل ما كان من ذلک فالله  "ضرت فرمودند: ح

معناي این فقره این است كه در است اما تطبيقات دیگري هم براي این قاعده در ابواب دیگرفقهی وجود دارد. 

ازاین قاعده می توان  بنابراینرش عذر شرائطی كه شما تمكن از تكليف نداشتيد خداوند سزاوارتر است به پذی

 .فهميدحكم مسائل و مصادیق مشابه را 

دٍ عَنْ أحََدِهِمَا ع قاَ وَ   -3 -4825  لَ:بإِسِْناَدِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فضََالةََ عَنِ الْعَلََءِ عَنْ مُحَمَّ

جُلُ  جُلَ فيِ الْمَحْمِلِ يصَُلِّيَانِ جَمِيعاً فقَاَلَ لََ وَ لكَِنْ يصَُلِّي الرَّ امِلُ الرَّ َِ ََ صَلَّتِ الْمَرْأةَُ.سَألَْتهُُ عَنِ الْمَرْأةَِ تُ   فإَذَِا فرََ

 . كَمَا يأَتْيِ رَوَاهُ الْكُليَْنيُِ  وَ 

 فقره اول: الف( مدلول مطابقي: -3روايت 

 واز                       حكم : عدم ج

 متعلق : صلاة                                                                         

 محمل قيد متعلق : در

 موضوع: مرأة )مكلف(

 با رجل : همراه1قيد موضوع

 : یصليان جميعا2ًقيد موضوع

 :مدلول التزامي ب(

 جواز صلاة درمحمل فی الجمله

 

 موضوع متعلق حکم

 يصلیان -با رجل همراه –مرأة  در محمل –صلاة  عدم جواز
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 دوم:فقره 

 حكم: جواز

 متعلق: صلاة

 محمل  قيد متعلق : در

 موضوع: مرأة )رجل(

  قيد موضوع: مزامل با رجل

 قيد حكم: اذا فرغ من صلاة

 

 موضوع متعلق حکم

 مزامل با رجل –مرأة  در محمل –صلاة  اذا فرغ من صلاته –جواز 

 

زن هم نماز آیا جایز است كه آن مرد مشغول نماز بود و كنار مردي در محمل بود  اگر زنی در سؤال این است كه:

  .جایز نيست :حضرت فرمودند ؟خواندب

این روایت بر جواز صلاة در محمل فی الجمله دلالت می كند اما براینكه این نماز به چه صورت باید انجام شود 

 دلالت ندارد چون سؤال از صحت صلاة در محمل از جهت همراهی مردي است كه درمحمل است.

درمثل این روایت نمی توانيم به اطلاق كلام امام )ع( تمسک كنيم و بگویيم نماز درحال ركوب را می توان به هر 

نبوده اند هميشه كلام گوینده ازآن  سمت اقامه كرد چون امام )ع( در مقام بيان صلاة در محمل از حيث استقبال به قبله

جهت كه درمقام بيان است اطلاق دارد و امام )ع( چون در مقام پاسخ به سؤال سائل بوده اند و جهت سؤال همزمانی 

 نماز زن و مرد بوده است نمی توان از آن نسبت به بحث استقبال به قبله به صورت مستقل حكمی را استفاده كرد. 
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زیرا  ،ت استفاده می شود كه مدلول التزامی آن اینست كه نماز در محمل فی الجمله صحيح استروایاین از مجموع 

زن و مرد همزمان  چه اصلاً در محمل نمی شود نماز خواند»اگر فی الجمله صحيح نبود حضرت باید می فرمودند: 

مرد در محمل  نماز.  وقتی ..اذا فرغحضرت در فقره ي دوم فرمودند: ف اما «نماز بخوانند و چه همزمان نماز نخوانند.

      پس از روایت می فهميم فی الجمله صلاة درمحمل جایز است. .صلت المرأةزن نمازش را می خواند. تمام شد، 

 ؟معلوم نيست. فریضه درحال اختيار یا اضطرار است ؟نافله است یا فریضه ،در محمل جایز استكه اما آن صلاة 

معلوم نيست. نسبت به هيچيک از  ؟معلوم نيست. روبه قبله یا به هر طرف ؟فر است یا حضرمعلوم نيست. نافله در س

 كلام امام تمسک كرد. این موارد نمی توان به اطلاق

نهی اگرچه حكمی كه در روایت اثبات یا نفی شده است جواز و عدم جواز است اما با توجه به قاعده ي اصولی 

در عبادات موجب فساد است . این روایت بر فساد صلاة در فرض همزمانی دو نماز و صحت نماز در فرض دیگر 

 دلالت دارد پس می توان گفت حكم دراین روایت صحت و فساد است . 

دِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ يحَْيىَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ هِلََلٍ عَ  وَ   -1 -4825 حْمَنِ عَنْ عَبْدِ بإِسِْناَدِهِ عَنْ مُحَمَّ نْ يوُنسَُ بْنِ عَبْدِ الرَّ

ِ بْنِ سِناَنٍ قاَلَ: جُلُ شَيْئاً مِنَ الْمَفْرُوضِ  اللََّّ ِ ع أَ يصَُلِّي الرَّ   رَاكِباً قاَلَ لََ إلََِّ مِنْ ضَرُورَةٍ. قلُْتُ لِِبَيِ عَبْدِ اللََّّ

 ی:منطوقالف( مدلول   -1روایت 

 حكم : عدم جواز 

 صلاةمتعلق : 

 : شيئا من المفروض1قيد متعلق

 راكباً :2قيدمتعلق

  مكلف موضوع:

 قيد حكم: غير ضرورت

 موضوع متعلق حکم
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 مکلف راکباً –مفروضة  –صلاة  غیر ضرورة –عدم جواز 

 :یمفهومب( مدلول 

 حكم :جواز

 متعلق: صلاة

 ةمفروض :1قيد متعلق

 : راكبا2ًقيد متعلق

  موضوع: مكلف

 ضرورتقيدحكم:درفرض 

 

 موضوع متعلق حکم

 مکلف راکبا -مفروضة  –صلاة  در فرض ضرورة –جواز 

اگر در روایت می فرمودند: و حكم نسبت به زنها عموميت دارد.  رجل خصوصيت ندارد پس موضوع مكلف است

یعنی هيچ در عموميت دارد،  صراحت "شيئاً من المفروض"ولی  ؛در عموميت دارد ظهوراین  :می گفتيم "مفروضال"

 .نماز واجبی را نمی توان راكباً خواند

ِ بْنَ جَعْفرٍَ قاَلَ: وَ  -4 -4822 دِ بْنِ عَليِِّ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنِ الْحِمْيرَِيِّ يعَْنيِ عَبْدَ اللََّّ كَتبَْتُ إلِىَ أبَيِ  بإِسِْناَدِهِ عَنْ مُحَمَّ

ُ فدَِاكَ مَوَاليِكَ  ِ ص صَلَّى الْفرَِيضَةَ عَلىَ رَاحِلتَِهِ فيِ يوَْمٍ مَطِيرٍ الْحَسَنِ ع رَوَى جَعَلنَيَِ اللََّّ عَنْ آباَئِكَ أنََّ رَسُولَ اللََّّ

أنَْ نصَُلِّيَ فيِ هذَِهِ   دِيوَ يصُِيبنَُا الْمَطَرُ وَ نحَْنُ فيِ مَحَامِلنَِا وَ الِْرَْضُ مُبْتلََّةٌ وَ الْمَطرَُ يؤُْذِي فهَلَْ يجَُوزُ لنََا يَا سَيِّ 

رُورَةِ الالْ  ُ فوََقَّ ٍَ ع يجَُوزُ ذَلكَِ مَ ٍَ الضَّ دِيدَةِ.حَالِ فيِ مَحَامِلنِاَ أوَْ عَلىَ دَوَابِّناَ الْفرَِيضَةَ إنِْ شَاءَ اللََّّ  شَّ

 : -1روایت
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 حكم: جواز 

 متعلق حكم: صلاة

 ة: فریض1قيد متعلق

 محمل و دابه : در2قيد متعلق

 موضوع : مكلف

  .باران اذیت می كندقيد موضوع: اصابه مطر و فرضی كه 

 قيد حكم: در فرض ضرورت شدیده

 

 موضوع متعلق حکم

 اصابه به مطر –مکلف  در محمل –فريضة  –صلاة  در ضرورة شديدة -جواز

  :دو نكته می پرسد از این روایت در سائل

  .روز بارانی نماز خواندندیک  بر مركب خودشان در )ص(روایتی به ما رسيده كه پيامبر -1

اگر پياده شویم اذیت ، باران شدت دارد چون ما هم در محمل هستيم و باران می بارد و زمين خيس است و -2

حضرت  ؟محمل یا بردابه ي خودمان نماز فریضه را بخوانيم این حال در می شویم آیا جایز است كه ما در

این روایت ضرورت شدیده  درو روایت قبل قيد ضرورت داشت در  "یجوز ذلک مع الضرورة الشدیدة"نوشتند: 

 دارد . ما باید ببينيم بين ضرورت و ضرورت شدیده چه نسبتی برقرار است؟ 

دِ بْنِ أحَْمَدَ الْعَلوَِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَليِِّ بْنِ جَعْفرٍَ عَنْ أخَِيهِ مُوسَى ع قاَلَ: وَ   -5 -4825 سَألَْتهُُ  عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

ِ عَليَْهِ أنَْ يصَُلِّيَ كَذَا وَ كَذَا ِِيهِ أنَْ يصَُلِّيَ ذَلكَِ عَلىَ دَابَّتِهِ  عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلََّّ  قَالَ نعََمْ. ؟وَ هوَُ مُسَافرٌِ  هلَْ يجُْ
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 : -1روایت 

 اجزاء         حكم:

 متعلق : صلاة

 ة: منذور1قيد متعلق

 دابه بر :2قيد متعلق

 موضوع : مسافر

 موضوع متعلق حكم

 مسافر بردابه -منذورة  –صلاة  مجزي است -صلاة 

. فریضه ي به عنوان عنوان ثانوي باشد است فریضه ي بهممكن و نماز فریضه ممكن است فریضه ي بالاصالة باشد 

شامل صلاتی كه  آیا مراد سائل از نماز فریضه. حال بر انسان واجب شده است  نمازي كه به نذر :ثانوي عبارتست از

 می شود یا خير؟ هم به نذر واجب شده

. ولی باید دارد وضهفراز این جهت روایت اختصاص به صلاة م است و امر بگویيم شمولش بعيد ابتداي ممكن است در

عنوان  ؛ن متفاوت استافرق است و درجه ي دلالتش "مكتوبه"و  "مفروضه"بين عنوان به این نكته توجه كنيم كه: 

شامل صلاة منذوره نمی  «صلاة مكتوبه» پسواجب بالاصالة عموماً اطلاق نمی شود،  درغير از صلوات "مكتوبه"

می تواند حتی واجب به نذر را  «هصلاة مفروض» . ولیداردبلكه صراحت در نماز واجب  و چون مكتوبه ظهور ،شود

  است و یا واجب؟ مفروض است یا مكتوب آیالازم است كه  روایت هم شامل شود. لذا دقت در عنوان
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رفته است را اینچنين عملی تكليفی كه به سبب نذر برعهده ي ما قرار گ جزاء است یعنیإجزاء و عدم إسؤال سائل از 

 ساقط می كند یا نه؟

سؤال سائل از جواز اقامه ي صلاة منذوره بردابه بود استفاده اجزاء اینچنين صلاتی از صلاة نذر شده به مقدمه اي نياز 

 داشت اما سائل از اجزاء این نماز و سقوط تكليفی كه به نذر ثابت شده است سؤال می كند 

اما چون مسافر در سؤال سائل است نه در كلام امام)ع( از آن مفهوم استفاده اگرچه موضوع این روایت مسافر است 

بود پاسخ گفتند اما اینكه غير  نمی شود . امام )ع( نسبت به سؤال سائل كه خواندن نماز نذري در محمل براي مسافر

 مسافر نمی تواند نماز واجب به نذر را بر محمل بخواند از این روایت استفاده نمی شود. 

ِ ع قاَلَ: عَنْهُ عَنْ أحَْمَدَ )عَنِ الْحُسَيْنِ( عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ  وَ   -5 -4855 لََ تصَُلِّ شَيْئاً  سِناَنٍ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللََّّ

 مِنَ الْمَفْرُوضِ رَاكِباً قاَلَ النَّضْرُ فيِ حَدِيثِهِ إلََِّ أنَْ يكَُونَ مَرِيضاً.

 : -7روایت 

 لاتصل )هيئت ( ،حكم: نهی

 لاتصل )ماده(ة ، متعلق: صلا

 شيئاًمن المفروض ة،: مفروض1قيدمتعلق

 : راكبا2ًقيد متعلق

 موضوع : مكلف

 مریض قيد موضوع: غير
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 موضوع متعلق حكم

 غير مریض راكباً -مفروضة  –صلاة  جایز نيست

قيد الا ان یكون مریضاً در كلام امام نباشد این روایت بر عدم جواز صلاة راكباً دلالت می كند چه در حال عذر و اگر 

چه در غير حال عذر . چون امام )ع( در مقام بيان بوده اند و بر كلام خود قيدي نزده اند پس در هيچ شرائطی نمی 

الا ان یكون مریضاً كلام امام باشد آنچنانكه در روایت نضر آمده  توان نماز را در حال ركوب خواند . اما اگر جمله ي

 است مفهوم روایت این خواهد شد كه مریض می تواند نماز واجب را بر مركب بخواند. 

الٍ عَنْ ظرَِيفِ بْنِ ناَصِحٍ  وَ  -2 -4854 دِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَليِِّ بْنِ فضََّ عَنْ مُصَبِّحٍ عَنْ  عَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

ِ ع يَقوُلُ  ِ ص عَلىَ رَاحِلتَهِِ الْفرَِيضَةَ فيِ يوَْمٍ مَطِيرٍ. مَنْدَلِ بْنِ عَليٍِّ قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ عَبْدِ اللََّّ  صَلَّى رَسُولُ اللََّّ

دُوقُ  وَ   .«8» مُرْسَلًَ نحَْوَهُ  رَوَاهُ الصَّ

 : -8روايت 

 محمول: فعل پيامبر)ص(

 صلاة :متعلق

 ة: فریض1قيد متعلق

 راحله : بر2قيد متعلق 

 : فی یوم مطير3قيد متعلق

 موضوع: پيامبر)ص( 

 موضوع متعلق حکم
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 پیامبر درروز باراني -راحلة  -فريضة -نماز خواندند

پيامبر )ص( را بيان می كنند یكی از مشكلاتی كه در سيره وجود دارد این است كه چون  این روایت حضرت سيره در

سيره فعل معصوم )ع( است و تا اطلاق داشته باشد نمی توان از آن عموميت فهميد چون ممكن است فعل معصوم )ع( 

ذور در حاشد . ولی این مدر شرائط خاصی صورت گرفته باشد و این فعل به جهت آن شرائط از معصوم )ع( سر زده ب

مواردي كه ناقل سيره معصوم دیگري باشد و خصوصاً گفتار معصوم براي بيان حكم یا علت حكم باشد ، وجود ندارد 

چون می توان به اطلاق كلام معصومی كه ناقل سيره است تمسک كرد و اثبات كرد كه اگر قيد و خصوصيتی دراین 

  بيان می فرمود. حكم مدخليت می داشت امام )ع( آن را 

مقام بيان  مقام بيان حكمی از احكام شرعی یا در این همان اطلاق مقامی می باشد . اطلاق مقامی یعنی امامی كه در

پيامبر براي فهم حكمی از احكام شرعی هستند اگر دراین سيره قرینه و شرائطی دخالت می داشت آن را ذكر سيره ي 

و خصوصيتی براي سيره به معناي عدم وجود قيد و خصوصيت براي حكم  می كردند پس عدم ذكر امام )ع( قيد

 است.

اجٍ قاَلَ سَمِعْتُ  وَ   -5 -4858 دِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أبَيِ عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّ أبَاَ  بإِسِْناَدِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّ

ِ ع يَقوُلُ  ِ ص الْفرَِيضَةَ فيِ الْمَحْمِلِ فيِ يوَْمِ وَحَلٍ وَ مَطَرٍ. عَبْدِ اللََّّ  صَلَّى رَسُولُ اللََّّ

 : -9روايت 

 محمول : فعل پیامبر)ص(

 صلاة متعلق:

 : فريضه1قید متعلق

 باراني و گل : روز2قید متعلق

 محمل در :3قید متعلق
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 موضوع: پیامبر )ص(

 موضوع متعلق حکم

 پیامبر روز باراني و گل بر محملنماز فريضه را در  خواندند

 

دٍ عَنْ عَليِِّ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ أشَْيمََ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قاَلَ سَألَهَُ  وَ -45 -4853     أحَْمَدُ بإِسِْناَدِهِ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

ا الْفرَِيضَةَ فلَََ قاَلَ  بْنُ النُّعْمَانِ  ا النَّافلِةََ فنَعََمْ وَ أمََّ وَ ذَكَرَ أحَْمَدُ  فقَاَلَ أصَُلِّي فيِ مَحْمِليِ وَ أنَاَ مَرِيضٌ قاَلَ فقَاَلَ أمََّ

لََةُ  ةَ وَجَعِهِ فقَاَلَ أنَاَ كُنْتُ مَرِيضاً شَدِيدَ الْمَرَضِ فكَُنْتُ آمُرُهمُْ إذَِا حَضَرَتِ الصَّ فَأحُْتمََلُ بفِرَِاشِي   ينُيِخُونيِشِدَّ

 فأَوُضَ ٍُ وَ أصَُلِّي ثمَُّ أحُْتمََلُ بِفرَِاشِي فأَوُضَ ٍُ فيِ مَحْمِليِ.

يْخُ هذََا مَحْمُولٌ عَلىَ الَِسْتحِْباَبِ.  قاَلَ الشَّ

 فقره اول::  الف(  -11 روايت

 حكم: جواز

 متعلق: نافله

 محمل قيد متعلق: در

 موضوع : مریض

 موضوع متعلق حکم

 مريض در محمل –نافلة  جواز

 : دومفقره ب( 

 حكم : عدم جواز

 متعلق: صلاة

 ة: فریض1قيد متعلق



 استاد درایتی )دامت ظله(                                                                                   روش حل مسئله فقهی       

39 

 

 محمل : بر2قيد متعلق

 مكلفموضوع: 

 

 موضوع متعلق حکم

 مکلف درمحمل -فريضه -نماز جايز نیست

استفصال كنند .  حضرت باید ،دندر حكم متفاوت باش صورتدو كه این بطوری اگر سؤال سائل دو وجه داشته باشد

 امام)ع( در ،پس هر وقت سائل سؤالی می پرسد كه سؤال او جهاتی دارد و آن جهات در حكم مسئله تفاوت می كند

فریضه این حكم را دارد و نافله "و فرمودند:  دراین روایت امام تفصيل دادندم پاسخ گویی باید استفصال كنند. مقا

  "حكم دیگري دارد.

ر مواردي كه سائل از وظيفه ي شخصی خود یا دیگري می پرسد و از حضرت حكم قضيه ي اتفاق افتاده اي البته د

آن مورد سؤال سائل براي امام )ع( معلوم بوده و  سبب به را سؤال می كند ممكن است قرینه اي وجود داشته است كه

بدین جهت از خصوصيات قضيه از سائل سؤال نكرده اند و از آن استفصال ننموده اند . دراین موارد شاید ترک 

استفصال امام دليل بر اطلاق و عموميت نباشد چون احتمال وجود قرینه بين امام و سائل وجود دارد . اما اگر سائل 

 كلی سؤالی را مطرح كند از ترک استفصال امام )ع( می توان عموميت حكم را استفاده كنيم.  به صورت

حْتجَِاجِ عَنْ   -44 -4851 ِ بْنِ جَعْفرٍَ الْحِمْيرَِيِّ أحَْمَدُ بْنُ عَليِِّ بْنِ أبَيِ طَالبٍِ الطَّبْرِسِيُّ فيِ الِْْ دِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ مُحَمَّ

مَانِ  َِّ فُ إنِْ  ع عَنْ صَاحِبِ ال لَ أنََّهُ كَتَبَ إلِيَْهِ يسَْألَهُُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فيِ مَحْمِلهِِ وَ الثَّلْجُ كَثيِرٌ بقِاَمَةِ رَجُلٍ فيََتخََوَّ َِ  نَ

شَيْئاً مِنْهُ لكَِثْرَتِهِ وَ تهَاَفتُهِِ هَلْ  «4» الْغَوْصَ فيِهِ وَ رُبَّمَا يسَْقطُُ الثَّلْجُ وَ هوَُ عَلىَ تلِْكَ الْحَالِ وَ لََ يسَْتوَِي لهَُ أنَْ يلُبَِّدَ 

 فأَجََابَ لََ بأََْ  بهِِ عِنْدَ يجَُوزُ أنَْ يصَُلِّيَ فيِ الْمَحْمِلِ الْفرَِيضَةَ فقَدَْ فعََلْناَ ذَلكَِ أيََّاماً فهَلَْ عَليَْناَ فيِهِ إعَِادَةٌ أمَْ لََ 

ةِ. دَّ رُورَةِ وَ الشِّ  الضَّ

 .ي مَا يَدُلُّ عَلىَ ذَلكَِ أقَوُلُ: وَ يأَتِْ 
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 : -11 روايت

 حكم : اشكالی ندارد

 متعلق: صلاة

 : فریضه1قيد متعلق

 محمل : در2قيد متعلق

  موضوع: مكلف

 قيد حكم: ضرورت و شدت

 قید حکم موضوع متعلق حکم

 درضرورت و شدت مکلف نماز فريضه درمحمل جايز است

 

 بررسی مدلول جمعی

 نيم درجه ي دلالت را به خوبی و ، در مدلول جمعی خيلی مهم است و تا نتوادلالت تعیین درجه ي نکته اول:

 ع ضابطه مندي نخواهيم داشت. درستی مشخص كنيم، در جمع بندي روایات دچار مشكل خواهيم شد و جم

 مطرح است. "موضوع، متعلق و حكم "تعيين درجه ي دلالت در ارتباط با هر یک از 

حكم استفاده شده به نص است یا به ظهور است همچنانكه دلالت روایت برمتعلق و قيود یعنی دلالت روایت بر 

 آن و موضوع و قيود آن به نص است یا به ظهور است. 
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با تعيين صحيح درجه ي دلالت، در جمع بندي و نسبت سنجی بين روایات مختلف می توانيم بگویيم كه: كدام 

درارتباط با تعيين موضوع، باید دریابيم: ام جمع عرفی نيست؟ مثلاً و كد جمع و حمل دراین روایات عرفی است

دلالت روایت براینكه ؟، اگراستاست، آیا به نص و تصریح است یا به ظهور "مكلف"اینكه موضوع روایت 

یا انصرافی است و یا ظهور  و یا اطلاقی است ،ظهور وضعی است آن به ظهور است، آیا موضوع مكلف است

 بالقرینه است؟ هر یک از اینها در جمع بندي نهایی براي ما نقش دارد.  

نص ه ب "صلاة فریضه"روایات بر  ، آیا دلالتدربحثی كه گذشت ين متعلق و متعلق المتعلقمثلاً در مسئله ي تعي

ه ظهور است و این ظهور براساس كثرت استعمال است یا به خاطر وجود قرینه و یا به اطلاق است است یا ب

صلاة به جهت كثرت استعمال در صلاة فریضه ظهور دارد و این ظهور ظهور انصرافی » ممكن است گفته شود : 

 است.

اي خاص موجب می گردد تا به ارائه ي نتيجه درجدول ه .منعكس می كنيمنتيجه ي مدلول انفرادي را درجدولی 

وایات را با یكدیگر مقایسه كنيم. براي اینكه مقایسه ي بين روایات آسان تر و دقيق تر گردد راحتی بتوانيم مفاد ر

لازم است كه جدول هاي متعدد تنظيم گردد. البته دقت در اطلاعاتی كه باید درجدول منعكس گردد به دقت 

 كه به آنچه درجدول منعكس شده است بيشتر اعتماد كنيم.  نتيجه كمک می كند و موجب می شود

شود و محقق باید در ، باید در جدول نهایی منعكس ه استدر مقام استظهار مدلول انفرادي رخ داد آنچهبنابراین 

جدول نهایی مستندات فهم خودش را در حوزه ي دلالت ذكر كند بطوري كه به محض دیدن جدول، مشخص 

 است. یا كثرت استعمالآیا مستند، وضع است یا قرینه و  ظهور چيست؟شود كه مستند 

 به درجه ي دلالت هر كدام از آنها ، متعلق و یا حكم می توانيم تصرف كنيم،پس اینكه ما در كداميک از موضوع 

 ارد.ورت، جمع ما جمع تبرعی و بی دليلی خواهد بود و براي آن ضابطه اي وجود نددر غير این صبستگی دارد. 
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رابطه ي ادله اي كه دریک مسئله گردآوري شده است را با بحث مورد نظر تعيين كنيم . چه  دبای نکته دوم:

بسيار روایاتی كه درذیل یک مسئله آمده باشد كه به صراحت و وضوح به مسئله ي مورد بحث مرتبط نباشد از 

باید رابطه ي هر روایتی را با مسئله ي مورد بحث روشن كرد و به  ،اینرو جداي از بررسی مدلول انفرادي روایات

حث مورد نظر تعبير دیگر باید حكم مسئله ي مورد نظر را از روایات گرد آوري شده تشخيص داد. مثلاً در ب

ال ال به قبله بود نه جواز صلاة در حوجود داشت اما مسئله ي ما استقب در رابطه با صلاة در حال ركوبروایاتی 

بدین جهت باید از روایات این باب نسبت به خصوص بحث استقبال به قبله نتيجه گرفت و حكم آن را  ؛ركوب

 استخراج كرد. 

چيست؟ یعنی آیا صلاة در محمل  "صلاة مستقبلاً الی القبله"و نسبت  "صلاة در محمل"ما باید ببينيم كه: نسبت 

ارد كه مستقبلاً إلی القبله باشد یا به صورت عرفی صلاة در به صورت عادي و عرفی)نه به صورت عقلی( امكان د

قبله نيست، بنابراین اگر معلوم است كه لزوماً انسان در حال سواره رو به ان استقبال به قبله را ندارد؟ محمل، امك

از آنجایيكه عادتاً و عموماً انسان در حال سواره رو به قبله نيست،  جایز است. "صلاة راكباً"می فرمایند: امام 

امام)ع( می فرمودند  پس حتماً از نظر امام)ع( استقبال به قبله لازم نبوده است؛ چون اگر استقبال به قبله لازم بود،

او به سمت قبله باشد باید رو به قبله نماز بخوانيد زیرا اینكه كسی درحال سوار بر مركب نماز بخواند و مسير 

مورد بسيار نادري است و امام )ع( باید حكم افراد غالب را بيان كنند نه اینكه حكم را براساس مورد نادر عنوان 

 نمایند. 

 مجموعه اقداماتی كه براي سنجش بين مداليل روایات است به قرار زیر است:

و آنها را بر اساس  ر یک جا جمع كردهمرتبط می شود دتمام روایاتی كه به هر یک از گروه هاي قبل  -1

 موضوع و قيود آن ، حكم و قيود آن و قيود دیگر متعلق در جدولی قرار می دهيم.

 روایات هر جدول را بر طبق عام ترین مضمون مرتب سازي می كنيم . -2
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 بين روایات هر گروه جمع كرده و برآیند آنرا به عنوان نتيجه نهایی ثبت می كنيم . -3

 گروه ها را با هم می سنجيم . نتيجه نهایی -1

در فرض اختلاف، نتيجه حاصله از گروه ها را از حيث وارد و مورود و حاكم و محكوم می سنجيم ، اگر  -1

 بين نتایج حاصله یكی از دو رابطه بيان شده بود دليل ، وارد و حاكم را مقدم می كنيم .

شده بود بر اساس مجموع موضوع ، متعلق و قيود در فرض اینكه رابطه بين گروه ها غير از دو رابطه بيان  -1

 و بين آنها براساس فهم عرفی جمع می كنيم. آن ها بين گروه ها نسبت سنجی می كنيم

یكی از وجوه جمع عرفی تخصيص عام به وسيله ي دليل خاص است كه در فرض تخالف دو حكم  -7

 صورت می گيرد.

 خواهد بود و به مرجحات باید مراجعه كرد .اگر نسبت عموم و خصوص من وجه بود تعارض مستقر  -1

اگر هيچكدام از مرجحات وجود نداشت دو دليل تساقط می كنند و از اعتبار می افتندو نوبت به اصل  -5

 عملی می رسد. 

براي جریان اصل عملی ابتداء باید مجراي اصل عملی را تشخيص داد تا بتوان اصل عملی معتبر در  -13

 مسئله را جاري كرد. 

حاكم و محكوم و صورت باید  ست بيش از یک اصل عملی درمسئله قابل جریان باشد دراینممكن ا -11

 سبب و مسبب اصول عمليه را تعيين كرد تا معلوم گردد كداميک از اصول عمليه بر دیگري مقدم است.

 اگر هيچيک از موارد فوق نبود تعارض اصول خواهد بود.  -12

 به دست آمده از با نتيجه  را از هر روایت به دست آمدهشد، نتيجه ي بعد از اینكه مدلول انفرادي روایات مشخص 

كه همه ي روایات در موضوع و متعلق  مرحله اینست این در بررسی می كنيم. بهترین حالترا روایات دیگر

 واحد، حكم واحد داشته باشند. اگر اینطور باشد استنباط تمام می شود و به حكم شرعی می رسيم. 
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ت روایات با هم اختلافاتی داشته باشند؛ یعنی مدلول هر روایت ممكن است با تمام یا بخشی از ولی ممكن اس

مدلول روایت دیگر سازگار نباشد، دراینجا نيازمند قواعد تازه اي هستيم كه ببينيم این روایات را چطور جمع 

 كنيم.

الا یكباره هم می توانيم عمليات آخر مراحلی را كه مطرح می كنيم براي تسهيل و دقت عمليات استنباط است و 

 را انجام بدهيم. بنابراین براي تسهيل و تسریع و دقت عمليات، در چند مرحله روایات را گروه بندي می كنيم. 

المتعلق گروه بندي می كنيم: در جدول دیدیم كه چهار دسته  روایات را براساس متعلق و توابع ابتداءً -1

صلاة منذورة.                       -1صلاة نافله   -3صلاة فریضة   -2مطلق صلاة   -1داریم:  "متعلق و متعلق المتعلق"

وقتی براساس این گروه بندي احكام و موضوعات هر دسته را شناسایی كردیم، جدول دیگري درست 

 شد:

 جدول استاد آورده شود  

است دریک جا جمع شده  صلاة فریضهمتعلق آنها  این جدول، جدول صلاة فریضه است، یعنی تمام روایاتی كه 

، جدولی ترتيب دادیم تا در آن، موضوع و كه متعلق و قيد متعلق است "ضهصلاة فری"اساس بر است پس ازآن

  .ز حكم و قيود حكم را مقایسه نمایيمقيود آن و ني

 مرتب سازي كنيم و بعد از "عام و خاص"اولين اقدام بر روي این جدول این است كه: روایات را باید براساس 

 مرتب می كنيم. "حكم"آن باید براساس 

عام ترین موضوع الف(موضوعاتی كه دراین گروه قرار دارند عبارتند از مكلف ، مكلف مریض، مكلف غير متمكن 

بين مكلف است كه  "مکلف مريض يا مکلف غیر متمکن"موضوع عام بعدي  است؛ "مکلف"در این روایات 
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است، لذا در عموميت و خصوصيت در یک  برقرار نسبت عموم و خصوص من وجهمریض و مكلف غير متمكن 

 درجه هستند. 

ات ضوعی چه حكمی در روایمرحله ي بعدي عمليات، مرتب سازي براساس حكم است. یعنی ببينيم براي هر مو 

آنها با یكدیگر توافق دارد و یا تخالف. در فرض توافق حكم اگر از موارد حمل مطلق بر  آیا حكمآمده است 

 مقيد نباشد عمليات استنباط خاتمه می یابد.

جواز »است، حكم به جواز مطلق نشده؛ یا فرموده اند:  "مكلف"در هيچ یک از روایاتی كه موضوع آنها  الف( 

در اینجا ما بين مجموع حكم این روایات نسبت سنجی  «.لجواز در روز بارانی و گِ: »فرمودندیا « در ضرورت

 چه نسبتی برقرار است؟  "جواز در روز بارانی"و  "جواز در ضرورت و شدت"می كنيم و می پرسيم: بين 

است؛ و  "تجواز در ضرور"از مصادیق  "جواز در روز بارانی و گل"جواب با كمی دقت روشن می شود كه: 

بخاطر مثبت بودن حكم ها، می توان گفت كه: باهم تنافی ندارند. پس می گویيم: در روایاتی كه موضوعشان 

در حال ضرورت، جایز است مكلف نماز فریضه را راكباً بخواند؛ كه آن » است، امام حكم فرمودند كه:  "مكلف"

 كه موضوعش مكلف است با هم قابل جمع هستند. پس تمام روایاتی « حال ضرورت می تواند باران و گل باشد.

، حكم 11باب  1را می نگریم. در روایت "مكلف غير متمكن"یا  "مریض"بعد از این، حكم موضوع  ب(

و اما « جایز است نماز فریضه را راكباً بخواند اما مشروط به اینكه رو به قبله باشد.»اینگونه آمده كه:  "مریض"

 شده است.  حكم «آنهم بدون شرط لزوم استقبال نماز راكباً جواز»به  ، نسبت به مریض، 7دلول روایت بر اساس م

آن را به لزوم  اند كرده "جواز"حكم بهامام)ع(  (،11باب 2)روایتدر  "مكلف غير متمكن"در رابطه با  و اما

  استقبال مشروط نكرده اند.
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است  "مریض"را با هم بسنجيم تمام روایاتی كه موضوعش  "غير متمكن"و  "مریض"ما قبل از اینكه نسبت 

 ( را با هم اینگونه جمع می كنيم كه: 1و روایت  7)روایت 

براي »می فرماید:  1ولی روایت « براي مكلف مریض، خواندن نماز راكباً جایز است.»می فرماید: 7روایت 

 7نسبت این دو حكم، عموم و خصوص مطلق است و ما باید مفهوم روایت « تهی رو به قبلهمریض جایز است من

. پس "خواندن نماز راكباً براي مكلف مریض، رو به قبله جایز است»حمل كنيم و بگویيم:  1را بر مفهوم روایت 

 نگ می شوند.چون مطلق و مقيد می شوند و آنها را بر هم حمل می كنيم، منطوق دو روایت با هم هماه

پس ما براي مدلول جمعی اول باید گروه بندي كنيم، گروه بندي اول ما براساس متعلق و قيود آن بود و در مرحله 

 ي دوم : شناسایی متغيرها مرحله سوم :.... .. . ..  مرحله چهارم:. . . . . . .

بندي مذكور، نيست. حال باید بين سه  ما با جمع بندي اول تعيين كردیم كه بين كداميک از گروه ها نياز به جمع

 گروه، جمع بندي كنيم و ببينيم بين آنها چه رابطه اي وجود دارد:

گروهی كه صلاة منذوره را  -3گروهی كه صلاة فریضه را می گوید.   -2گروهی كه مطلق صلاة را می گوید.  

 می گوید. 

رار دارد. مثلاً چون بين صلاة مفروضه و نافله گروه مرحله ي اول ق 1پس در مرحله دوم، تعيين نسبت بين آن 

تباین است نسبت سنجی لازم نيست . بين مطلق صلاة و صلاة مفروضه عموم و خصوص مطلق است كه باید بين 

آنها نسبت سنجی شود. بين مطلق صلاة و صلاة نافله عموم و خصوص مطلق است كه باید بين آنها نسبت سنجی 

 ة منذوره تباین است و ربطی به هم ندارند. شود. بين صلاة نافله و صلا

پس بعد از اینكه شما براساس متعلق و قيودش )متعلق المتعلق( گروه بندي كردید و بعد در چند مرحله برآیندي 

باید بين گروه ها نسبت سنجی كنيد و نتيجه ي به دست آمده از هر گروه را با نتيجه به دست  را بدست آوردید،
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یگر را باهم بسنجيد باید ببينيد كه چگونه می توان آنها را بایكدیگر هماهنگ نمود در موارد آمده از گروه د

تساوي كه هيچ مشكلی وجود ندارد همچنانكه در موارد تباین هيچ نقطه تماسی بين گروه ها وجود ندارد . در 

موارد عموم و موارد عام و خاص مطلق هم خاص بر عام مقدم می گردد و موجب تخصيص می شود و در 

 خصوص من وجه هم باید براساس قواعد موجود یكی را بر دیگري مقدم نمود.

درمواردي كه نسبت بين آنها عموم و خصوص مطلق باشد و دو دليلی كه حكم متوافق را براي عام و خاص 

می زنيم و به مقيد دليل مطلق را تقييد به وسيله ي دليل مطلق ذكر می كنند در مقام بيان حكم واحد باشند، 

نيستند و یا لااقل براي  اصطلاح حمل مطلق بر مقيد می كنيم . این اتفاق در دو دليلی كه در مقام بيان حكم واحد

كه  حكم مستقل داشته باشدشارع دو چون ممكن است كهما وحدت حكم احراز نشده باشد ، رخ نمی دهد. 

و یكبار دیگر و به عنوان یک امر جدید  "اعتق رقبة"باشند مثلاً مولی یكبار بگوید:  سبت به هم عام و خاصن

ولی بر هم با وجود اینكه نسبت بين دو دليل عموم و خصوص مطلق است  در اینجا "اعتق رقبة مؤمنة"بگوید: 

راز بشود حمل چون دو حكم مستقل هستند و باید به هر دو اخذ كنيم. پس اگر وحدت حكم اح ؛حمل نمی شوند

و این وحدت حكم را می توان از موجب تقييد دليل مطلق می شود  مطلق بر مقيد می شود یعنی دليل خاص

ان "و در دليل دیگري آمده :  "ان ظاهرت فأعتق رقبة"وحدت سبب، احراز كرد. مثلاً در روایتی آمده كه: 

وجوب عتق دراین دو دليل امر واحد است چون سبب  خوب اینها داراي یک حكمند "ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة

 و آن عبارتست از ظهار . درنتيجه عمليات مدلول جمعی دربعضی از متوافقين هم صورت می گيرد. 

در مستحبات تأمل وجوددارد و عموم فقهاء می گویند  البته دراینكه مطلق را باید بر مقيد در متوافقين حمل كرد

از سوي شارع مانعی ندارد از اینرو حكم  ،دارد و تشریع مستحبات متكثرچون در مستحبات مراتب فضل وجود 

 واحد وجود ندارد تا مطلق را به وسيله ي مقيد در موارد توافق حكم تقييد بزنيم. 

 از ابواب قبله 14تطبیق بحث مدلول جمعي در باب 
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ار نوع متعلق و متلعق المتعلق اولين گروه بندي براساس متعلق حكم و قيد اول متعلق است. دراین باب، ما چه

صلاة منذورة  كه در ارتباط با هر یک از اینها  -1صلاة نافلة     -3صلاة فریضة     -2مطلق صلاة     -1داریم: 

 مطالبی در روایات مطرح شده است.

ی كه متعلق بعد از این مرحله، هر كدام از این متعلق المتعلقها را در جدول جداگانه آوردیم یعنی تمام روایات 

را مطرح می كرد را در  "صلاة نافلة"بود را در یک جدول آوردیم، تمام روایاتی كه  "صلاة فریضة"المتعلق آنها 

 یک جدول آوردیم و هكذا بقيه. 

حال كه ما این چهار گروه بندي را بر اساس متعلق المتعلق انجام دادیم، در مرحله ي بعد بر اساس حكم مرتب 

 ر اینجا صلاة فریضه را براساس حكم مرتب سازي كردیم:سازي می كنيم. د

 جدول

بود را در یک جدول  "صلاة فریضه"و متعلق المتعلق آن  "عدم جواز"در این مرحله تمام روایاتی كه حكمش 

 ذكر كردیم. بعد از آن باید به قيد دوم متعلق و یا قيد موضوع نگاه كنيم: 

عموم و خصوص « برمحمل»و همچنين قيد« دابه»راكباً با قيد بر قيد بين نسبت  در بحث ما نحن فيه می بينيم

مطلق است. در مدلول انفرادي گفتيم كه: بر دابه بودن یا بر محمل بودن خصوصيت ندارد و دابه و محمل به عنوان 

يم پس می بين مصادیق ركوب است. دابه و محمل به عنوان مصداقی ازمصداقی از مصادیق ركوب است و لذا ذكر 

عدم »با هم سازگار هستند و نسبت بينشان تساوي است. پس همه روایات می گویند:  قيد دوم متعلق روایت ها

پس وقتی ما در این مرحله براساس حكم مرتب سازي می كنيم، در واقع مرتب سازي «. جواز صلاة فریضه راكباً

  ما، براساس قيود متعلق و قيود موضوع می باشد.
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انفرادي براساس قيودي كه مشخص كردیم كه وابسته به كدام جزء از اجزاء جمله و عبارت است،  لذا ما در مدلول

بين منطوق، مفهوم، مدلول مطابقی و مدلول التزامی هر روایت، تفكيک قائل شدیم و هر كدام از آنها را در بخش 

 خاصی از جدول به عنوان یک مدلول جدید براي روایت آوردیم.

، این مثل «هم منطوق داشته باشد و هم مفهوم 1اگر روایت » همی است؛ چرا كه مثلاً فرض كنيد: و این نكته ي م 

این است كه ما دو روایت در مسئله داریم. البته روایات زیاد نشدند بلكه مدلولها زیاد شدند. به همين خاطر 

به این قاعده اي كه الان بين مدلول مطابقی و التزامی یا منطوق و مفهوم وارد جدول شد. خصوصاً با توجه 

 اصوليين معروف و مشهور است كه: مدلول مفهومی و مدلول منطوقی از نظر درجه ي دلالت، درعرض هم هستند. 

 :  كه درمرحله ي آخر به آن می پردازیم: "قيد آخر"و اما 

پس این « 3تغير ضرورغير مریض، » قيد در این گروه روایات به عنوان قيد دوم متعلق حكم ذكر شده است:  دو

 است.« جواز خواندن صلاة فریضة راكبا براي مریض و در ضرورت»روایات مفهوم دارند. و مفهومشان 

چون هميشه  .باشد عموم و خصوص مطلق یا من وجه می تواند "ضرورت"و قيد  "مریض"نسبت بين قيد 

ضی به حد ضرورت نيست كما اینكه هر ضرورتی هم مریضی نيست . اما ذهن عرفی از مریضی كه دراین مری

روایت ذكر شده است آن مریضی را می فهمد كه به حد ضرورت باشد و سبب شود كه مكلف نتواند از مركب 

ریض و ضرورت می شود نسبت بين مپياده شود و بر زمين نماز بخواند . با توجه به این فهم عرفی از روایات 

 نسبت عموم و خصوص مطلق و ضرورت می شود عام مطلق و مریض می شود خاص مطلق. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 ترجمه مي کنیم. "ورتغیر ضر"و  "غیر مريض"آمده است که آنها را به  "الا من ضرورة"يا    "الا مريض ". در متن روايت، تعبیر به  3
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سه روایت فوق ریضی همان ضرورت است، براساس ذهن عرفی و قاعده ي تناسب حكم و موضوع، محال كه 

عدم جواز صلاة فریضه راكباً براي غير ضرورت كه یكی »دقيقاً با هم سازگارند؛ یعنی مفاد منطوقشان این است: 

 « از مصادیق آن غير مریض است.

به عموم خود دلالت بر عدم جواز صلاة راكباً می كند حتی براي مریض اگر سه روایت قبل مفهوم  13تنها روایت 

براي غير مریض دلالت  تعارضی نداشت چون آن روایات برعدم جواز انجام نماز راكباً 13وایت نمی داشت با ر

دلالت  ،می كرد و این روایت بر عدم جواز نماز فریضه درحال سواره براي همگان چه مریض و چه غير مریض

به آن روایات  13 می كند . البته نسبت بين آنها عموم و خصوص مطلق می بود و باید براساس قواعد روایت

و مفهوم آن روایت تنافی  13تخصيص می خورد. اما با توجه به اینكه آن روایات مفهوم دارد، بين منطوق روایت 

مقدم می  13است ولی چون نسبت بين آنها عموم و خصوص مطلق است ، مفهوم آن روایات برمنطوق روایت 

 شود. 

به دليل مخصصی خارج  قيدي كه جایی است كه : نسبت به "يص استعام آبی از تخص"اما یكی از مواردي كه  

مورد بحث، نتيجه ي تخصيص این می شود كه مریض می تواند بدین  مثلاً درمی گردد صراحت داشته باشد. 

لذا اند. صورت نماز بخواند درحاليكه در روایت صریحاً آمده است كه مریض نمی تواند بدین صورت نماز بخو

 دليل آبی از تخصيص می شود. پس در این صورت هم تعارض مستقر ثابت می شود. 

می كردند. و اما جدول دوم عبارت است از  "عدم جواز"این جدول اول بود كه نسبت به صلاة فریضه، حكم به 

 را ثابت می كنند.  "جواز"روایاتی كه نسبت به صلاة فریضه، حكم 

 جدول آورده شود.

این روایات جواز صلاة راكباً را براي مریض ثابت  سازگار است چون همه ي 1با جدول  2ت جدول تمام روایا

 لذا با هم سازگار هستند.  براي غير مریض بود "عدم جواز" در جدول دیگر حكمكرده اند و
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است و حكم روایت « ضرورت»همان « غير متمكن»است و  "جواز صلاة غير متمكن"حكم روایت شماره    

 است، پس اینها با هم سازگار هستند و هكذا در بقيه ي روایات. "عدم جواز غير ضرورت "ماره    هم ش

قابل جمع است؛ دابه و محمل  "ركوب"آمده، در عنوان عام  "دابه، ركوب، راحله و محمل"قيد دوم متعلق هم كه 

 هم به عنوان مصادیقی از ركوب است. پس همه ي اینها با هم سازگارند. 

س به هر حال بعد از مرتب سازي، مشاهده كردیم كه با آن روایاتی كه حكم صلاة فریضه در آنها آمده، مشكلی پ

(. پس روشن شد كه صلاة فریضه بردابه 13نيست و با هم سازگارند مگر یک روایت كه در جدول قبل بود)روایت

ضرورت، می تواند باران و گل در فرض ضرورت جایز است. فقط دراین جدول متوجه شدیم كه از مصادیق 

نمی توانم بر زمين سجده كنم، چون زمين گل »غير متمكن از سجده و قيام بر ارض می گوید:  2باشد:  در روایت

( هم همين فرضی است 5و 1و  1پس مراد و مضمون روایات روز بارانی و گل)..« است و باران و برف می بارد 

می گوید پس همه ي اینها  "ضرورت"ه ي اینها مضمونی است كه كه غير متمكن از سجده می گوید؛ و هم

 سازگارند.

قيد استقبال  11از روایات باب  1فقط در روایت حکم مسئله از لحاظ لزوم یا عدم لزوم استقبال: 

به قبله آمده بود. )جواز صلاة فریضه بر دابه براي مریض رو به قبله( اما سایر روایات صلاة فریضه، نسبت به 

از اطلاق مقامی سایر روایات می توان عدم لزوم استقبال به قبله را در  استقبال و عدم استقبال اطلاق داشت.

بر لزوم استقبال به قبله حتی در مواردي كه مكلف  1صلاة راكباً استفاده كرد اما با توجه به صراحت روایت  موارد

 تقييد خورده است .  1لاقات به وسيله ي روایت بر محمل یا دابه نماز می خواند باید بگویيم كه این اط

 نتيجه این می شود كه نماز بر مركب براي مریض جایز است اما باید رو به قبله نماز بخواند.

هرچند نسبت به لزوم استقبال صراحت دارد اما در ارتباط با اینكه باید تمام نماز رو به قبله باشد یا  1روایت 

هر كلام صریحی ممكن است از جهتی ظهور  .ز باید رو به قبله انجام گيرد، اطلاق داردصرفاً تكبيرة الاحرام نما
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بر لزوم استقبال به قبله در تمام اجزاء  1داشته باشد و حكم آن جهت را از اطلاق استقاده كنيم. اطلاق روایت 

 صلاة دلالت می كند. 

 صلاة نافله:

كه تمام روایاتی كه در رابطه با صلاة نافله است بر جواز اقامه ي  به جدول صلاة نافله مراجعه می كنيم و می بينيم

جواز صلاة " بر 11باب  1و 1همانطور كه در جدول صلاة نافله بيان شد روایت  آن در حال ركوب دلالت می كند.

 دلالت دارد. "بدون استقبال غير سفرعدم جواز صلاة نافله در "بر:  11ولی روایت صراحت دارند.  "نافله به غير قبله

عليرغم اینكه نسبت به عدم لزوم استقبال صراحت دارد اما بر عدم لزوم استقبال حتی در حال  "غير قبله"تعبير به 

 تكبيرة الاحرام به اطلاق دلالت می كند. 

می تواند آن گروه را تخصيص بزند.  11و خاص مطلق است( و بنابراین مفهوم روایت ه، عام )نسبت این دو گرو

 مقدم می شود .  11باب  1و1بر روایت  11مفهوم روایت پس 

با توجه به اینكه در مستحبات مراتب فضل وجود دارد و ممكن است مستحبات فراوانی تشریع شده باشد می توان 

صلاة نافله را در امصار)غير سفر( به غير قبله، می توان خواند ولی بهتر این است كه رو به قبله خوانده »كه:  گفت

نماز نافله اي كه كاملاً بدون قبله  -2صلاة نافله را مستقبلاً الی القبله بخوانيم.  -1پس ما چند مستحب داریم: « د.شو

نماز نافله اي كه تكبيرش رو به قبله است و بقيه ي نماز به غير قبله است . حال چون ما سه مستحب  -3     بخوانيم.

نداریم، اما مرتبه ي بالاتر از استحباب اینست كه شما در غير سفر اگر داریم هيچ ضرورتی بر جمع بين این روایات 

نافله را می خوانيد حتماً رو به قبله بخوانيد . پس این درحقيقت ناظر به مرتبه اي از مراتب استحباب است . نفی 

 صحت به لحاظ مرتبه ي تامه و كامله است . 

 :مطلق صلاة 

صلاة بر محمل و دابه جایز است و حكم همه »كه دلالت می كرد بر اینكه:  روایاتی داشتيم "مطلق صلاة"درمورد 

. البته دلالت این روایات  هروایات مطلق صلاة است چه نافله و چه فریض در اینو متعلق حكم « ي آنها جواز است.
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بر مطلق صلاة به اطلاق است نه به نص از اینرو با روایاتی كه خصوص نماز فریضه را منع می كند قابل جمع است 

ظهور انصرافی دارد به ه درغير اینصورت بين آنها تعارض می بود. البته اگر كسی بگوید لفظ صلاة در صلاة فریض

 بين  این روایات و روایات صلاة فریضه تساوي باشد. نسبت اهد شد كهجهت كثرت استعمال نتيجه آن خو

دراین گروه روایات حكم به جواز مطلق صلاة شده است و درگروه روایات صلاة فریضه تنها در فرض ضرورت 

رت حكم به جواز صلاة راكباً شده است . براساس قانون مطلق و مقيد روایاتی كه جواز صلاة راكباً را در غير ضرو

 نفی می كند، این روایات را تقييد می زند. 

مدلول جمعی تعارض مستقر است . یعنی اگر ما نتوانستيم بين روایات جمع كنيم، بين  آخرین مرحله :مرحله پاياني

آنها تعارض مستقر برقرار است و باید به مرجحات رجوع  كنيم؛ اگر مرجحی نبود و تكافئ بود، درآن صورت تخيير 

یا ادله ي فوقانی وجود دارد كه به آنها رجوع می شود و اخذ می كنيم  جاري می شود و بعد از تساقطیا تساقط 

نوبت به اصل عملی می رسد كه تشخيص مجاري اصل عملی و اینكه چه اصل عملی جاري می  درغير اینصورت

 شود فصل مفصلی در علم اصول دارد . 

 

 

 

 


